
107

حی
 رو

اله
ی 

 نب
ن /

یرا
ی ا

لام
اس

ی 
ور

مه
 ج

 بر
آن

ی 
نیت

 ام
ای

ده
یام

و پ
ق 

عرا
ن 

ستا
رد

م ک
قلی

ر ا
ی د

ست
ونی

هی
 ص

یم
رژ

ی 
تژ

ترا
اس

    
    

    
    

    
    

استراتژی رژیم صهیونیستی در اقلیم کردستان عراق                                                      
و پیامدهای امنیتی آن بر جمهوری اسلامی ایران1

نبی الله روحی2

تاریخ دریافت: 93/6/23               تاریخ پذیرش نهایی: 93/9/5

چکیده 
و  منطقه اي  ابعاد  كه  است  خاورميانه  سياسي  مهم  مسائل  از  يكي  كردها  مسئله 
فرامنطقه اي گسترده اي پيدا كرده است و تحولات آن تأثير زيادي بر مناطق پيرامونی 
دارد. نكته  حايز اهميت اينكه دخالت قدرت هاي منطقه ای و فرامنطقه اي نقش مهمي 
در تحولات اين منطقه داشته و در طول چند دهه گذشته اين دخالت  ها كاملًا آشكار 
 ،2003 سال  در  عراق  به  آمريكا  حمله  از  پس  ويژه  به  منطقه  تحولات  است.  بوده 
فرصت ها و چالش هايی برای جمهوری اسلامی  ايران فراهم كرده است كه بررسی آن 
ضروری می نمايد. بر اين اساس اين تحقيق درصدد واكاوي استراتژی رژيم صهيونيستی 
در اقليم كردستان عراق و پيامدهای امنيتی آن بر جمهوری اسلامی  ايران است. در 
پاسخ به سؤال يادشده، اين فرضيه مطرح است كه هدف رژيم صهيونيستی از دخالت 
در مسئله كردها پيشبرد و تأمين منافع اقتصادی، سياسی و استراتژيک خود در منطقه 
است. فرضيه تحقيق بن مايه نو واقع گرايانه يا به عبارتی واقع گرايی  ساختاری دارد و 
كردهای  برابر  در  رژيم صهيونيستی  و سياست خارجی  استراتژی  امنيتیِ  ملاحظات 
از  واقع گرايانه  تحليل  می كند.  تبيين  ساختاری  واقع گرايی   نظريه  براساس  را  عراق 
استراتژی رژيم صهيونيستی در قبال موضوع كردهای عراق به شناخت اين واقعيت 
رهنمون می شود كه سياست اين رژيم ها به طور كلی از جهت گيری نخبگان حاكم در 
دفاع از امنيت ملی خود نشئت می  گيرد و معطوف توسعه نفوذ و مقابله با تهديدهای 

خارجی است.  

واژگان کلیدی
 كردستان، عراق، ايران ، رژيم صهيونيستی، صهيونيسم، استراتژی

1. اين مقاله برگرفته از پروژه با همين نام می باشد كه در دانشگاه جامع امام حسين)ع( انجام شده است.
2. دانشجوی دكتری فلسفه وكلام دانشگاه اديان و مذاهب ،عضو هيات علمی دانشگاه جامع امام حسين)ع( 
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مقدمه
پايان قرن بيستم را می توان دوران طرح مسائل مربوط به قوميت در حوزه سياست و 
روابط بين الملل  دانست كه به سرعت ابعاد بين المللی يافت و باعث شد نظريه پردازان 
روابط بين الملل  و تحليلگران مطالعات استراتژيک توجه بيشتری به مباحث قومی  مبذول 
دارند. از سوی ديگر پراكندگی گروه های قومی ـ مذهبی در كشورهای مختلف و تبديل 
آنها به گسل های فعال منازعه موجب تهديد يكپارچگی سرزمينی و انسجام اجتماعی 
دولت های برخوردار از تنوعات قومی ـ مذهبی شد و بدين ترتيب مسئله هويت خواهی 
از ناحيه گروه های قومی ـ مذهبی، چالشی برای امنيت ملی اغلب دولت های برخوردار 
از اقليت های قومی ـ مذهبی شد. در كنار جنبه تهديدآفرين هويت خواهی قومی، ابعاد 
فرصت محور آن نيز توجه بيشتر سياست خارجی دولت ها را جلب كرده است. بر اين 
اساس كشورها منبعث از ملاحظات امنيتی خود و برای كسب اعتبار و افزايش قدرت 
به حمايت و تقويت گروه های قومی ـ مذهبی همسو در خارج از مرزهايشان می پردازند.

اساسي  چالش  اخير  نيم قرن  طی  كردها  مسئله  منطقه،  استراتژيک  مسائل  بين 
پيش روي سياست هاي كشورهاي منطقه بوده است. نه تنها جهت گيري ناسيوناليستي 
محيط سياسي بين الملل در اواخر قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم در رشد گرايش 
قومي در كردستان تأثير بسيار داشت، بلكه بعد استرات ژيک سياست بين الملل عاملی 
بسيار مؤثر بود كه موجب شكل گيري و توسعه حركت هاي قومي ميان كردهای منطقه 
از ساير جنبش هاي قومي رنگ بين المللي به خود  شد. در واقع مسئله كردها بيش 
گرفت و درگير شدن در مسئله كردها براي قدرت هاي خارجي منافع استراتژيک در 
برداشت؛ به همين دليل از آغاز، مسئله كردستان در فضاي منافع قدرت هاي خارجي 
تكامل يافت. كردها نيز در بسياري موارد از اين مداخلات استقبال كردند و گاه نيز 
مشوق قدرت هاي منطقه ای و فرامنطقه اي در اين زمينه بودند. در حال حاضر مسئله 
كردها يكي از مسائل مهم سياسي در خاورميانه به شمار مي رود كه ابعاد منطقه اي 
زيادي  تأثير  آن  تحولات  كه  طوري  به  است؛  كرده  پيدا  گسترده اي  فرامنطقه اي  و 
دارد.  ايران  اسلامي  جمهوري  ويژه  به  و  سوريه  عراق،  تركيه،  كردنشين  مناطق  بر 
نكته حايز اهميت اينكه دخالت قدرت هاي منطقه ای و فرامنطقه اي به عنوان عاملی 
تعيين كننده نقشی مهم در تحولات اين منطقه داشته و در طول چند دهه گذشته 
اين دخالت ها  كاملًا آشكار بوده است. انگلستان، روسيه و امريكا به عنوان قدرت هاي 
تعيين كننده در كنار قدرت هاي منطقه اي، تأثيرات زيادي بر تحولات مناطق كردنشين 
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داشته اند و اين دخالت ها امروزه با توجه به تحولات كردستان عراق بيش از گذشته 
ادامه دارد. اين تحولات به ويژه پس از حمله آمريكا به عراق در سال 2003 فرصت ها 
و چالش هايی برای جمهوری اسلامی  ايران ايجاد كرده است كه بررسی آن ضروری 
می نمايد. ظهور دولت كردی به علت تأثيرات جدی بر نظم و سيستم قدرت منطقه ای 
از اهميت زيادی برخوردار است. اهميت تشكيل دولت كردی و پيامدهای سياسی و 
ايجاد دولت كردی  بيشتر مشخص می شود كه رژيم صهيونيستی  زمانی  امنيتی آن 
را در راستای تأمين منافع منطقه ای خود و همچنين ابزاری برای كنترل و فشار بر 
كشورهای منطقه ارزيابی می كند و از 1960 به دنبال تأسيس چنين دولتی بوده است.

فعال كشورهاي  به حضور  با توجه  اين موضوع و شناخت آن  تبيين  در ضرورت 
و  عراق  كردستان  تحولات  بر  تأثيرگذاري  و  شكل دهي  در  فرامنطقه اي  و  منطقه ای 
نيز ويژگي سرايت پذيري آن مي توان گفت تحولات مناطق كردنشين عراق به اشكال 
مختلف بر جمهوري اسلامي در حوزه امنيت ملی و سياست خارجي كشور تأثيرگذار 
ايران داشته باشد. بر اين اساس  است و غفلت از آن می تواند پيامدهای منفی برای 
سؤال اصلی تحقيق اين است كه استراتژی رژيم صهيونيستی در برابر تحولات مناطق 
كردنشين عراق مبتني بر چه ملاحظات و متأثر از چه متغيرهايي است و چه پيامدهايی 
بر امنيت جمهوری اسلامی  ايران دارد؟ فرضيه تحقيق بن مايه نو واقع گرايانه دارد و 
ملاحظات امنيتی ـ استراتژی و سياست خارجی رژيم صهيونيستی در برابر كردهای 

عراق را براساس نظريه واقع گرايی  ساختاری تبيين می كند.
پژوهش حاضر با بهره گيري از روش توصيفي ـ تحليلي درصدد بررسي استراتژی 
رژيم صهيونيستی در برابر تحولات مناطق كردنشين عراق است. در جمع آوري داده ها  
از روش كتابخانه اي و اسنادي و در برخي موارد از تكنيک مصاحبه استفاده شده است. 
پژوهش در خصوص استراتژی رژيم صهيونيستی با محدوديت هايي مواجه است كه از 
ماهيت حساس، به ويژه غيرعلني بودن اين اعمال و سياست ها ناشي مي شود. همين 
وجود  عراق  كردستان  درباره  اظهارنظرها  و  اطلاعات  جمع آوري  در خصوص  مشكل 
دارد. درباره اين موضوع كه نهادهای نظامی  و امنيتی در كنار دستگاه سياست خارجی 
درگير آن هستند، محدوديت دسترسی به اطلاعات وجود دارد؛ به ويژه كه اين موضوع 

جنبه تاريخی ندارد و موضوعی جاری تلقی می شود.
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چارچوب نظری تحقیق 
  واقع گرايی  پايدارترين نظريه روابط بين الملل  بوده است، زيرا اين نظريه به عملكرد 
می توان  را  واقع گرايی   ريشه ها ی  است.  نزديک  بين الملل   عرصه  در  سياست مداران 
و  )دوئرتی  و همچنين شرق جست وجو كرد  انديشه ها ی سياسی كلاسيک غرب  در 
فالتزگراف، 1372: 157(. در انديشه واقع گرايی  كلاسيک، انسان موجودی است كه در 
جست وجوی منافع شخصی است و به همين دليل درگير روابط رقابت آميز با ديگران 
بتوانند از  تا  بازی كنند  انسان ها همواره دوست دارند نقش اول را  بنابراين  می شود؛ 
در  )كه  مردم  با  ارتباط  در  می شود  باعث  مسئله  همين  كنند.  استفاده  موقعيت  آن 
سطح كلان شامل روابط بين الملل  با ساير كشورها می شود( تلاش كنند بر آنان نفوذ 
و سيطره يابند. بدان علت كه مردم ديگر نيز چنين عمل می كنند، موضوع تسلط بر 
ديگران و ممانعت از سلطه ديگران موضوعی جهانی است )جكسون، 1385: 94ـ93(. 
از نظر آنها، جامعه انسانی و اخلاق، به عرصه داخلی دولت محدود است و وارد عرصه 
بی نظمی ،  آن  در  كه  است  حوزه ای  سياست،  جهانِ  زيرا  نمی شود؛  بين الملل   روابط 
اختلاف و مناقشه ميان دولت ها  ـ در پس زمينه تلاش قدرت های بزرگ برای كسب 

برتری ـ حاكم است.
توزيع قدرت در جامعه بين المللی نابرابر است و هر واحد سياسی می كوشد سهم 
بيشتری بگيرد. بر اين اساس خواست ها و رفتار دولت های مقتدر، وضعيت آنها در نظام 
بين الملل  و ظهور آنها در محيط بين الملل  متفاوت است. منافع اوليه ملی ضامن بقای 
دولت هاست و دولت های قوی تر شانس بيشتری برای ادامه حيات دارند؛ چه بسا بقای 
آنها به بهره برداری بيشتر از دولت های ضعيف تر بستگی دارد. در برخی موارد محو و 
نابودی يک دولت به طور عمده به دليل موقعيت نسبتاً ضعيف آن از لحاظ قدرت در 

مقابل دولت يا گروهی از دولت هاست.
ملت  خواسته ها ی  به  دستيابی  برای  وسيله ای  سياسی  قدرت  مورگنتا،  نظر  از   
قدرت  برای  كشمكش  در  سياست ها  ديگر  انواع  همانند  بين الملل   سياست  است. 
خلاصه می شود. نشانه ها ی سياست بين الملل  هر چه باشد، قدرت در رأس آنهاست. 
سياست مداران در نهايت خواستار آزادی، امنيت، سعادت و خود قدرت هستند )باربر 
و اسميت، 1374: 332(. مورگنتا سياست بين الملل  و در واقع كل سياست را »مبارزه 
برای قدرت« تعريف می كند؛ بدين ترتيب قدرت هم به عنوان وسيله و هم هدف تعريف 
شده است. مورگنتا اعتقاد داشت كه قدرت عبارت است از »كنترل انسان بر افكار و 
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اعمال انسان های ديگر« )سيف زاده، 1372: 333(.
نسل جديد واقع گرايی  را كه در اواخر دهه 1970 شكل گرفت، می توان بيش از 
هر چيز تلاشی برای علمی  كردن واقع گرايی  دانست. كانون واقع گرايی  ساختاری يا نو 
واقع گرايی  را سيستم بين الملل  تشكيل می دهد؛ به عبارت ديگر، ساختار )سيستم( به 
روابط سياسی حادث ميان اعضای سيستم شكل می دهد. كنت والتز، نظريه پرداز نو 
واقع گرايی  كه با ارائه نظريه خود، نظريه سنتی واقع گرايی  را بازسازی كرد، با تأكيد بر 
برای جمع آوری اطلاعات و توضيح حوادث بين المللی، معتقد  ضرورت نظريه پردازی 
است عصاره هر نظريه بايد بر پيوند بين مفاهيم نظری و متغيرهای جوهری روابط در 

صحنه واقعی بين الملل  استوار باشد )سيف زاده، 1372: 20(.
اين نظريه پرداز با تأثيرپذيری از دستاوردهای نظريه سيستم ها و روش رفتارگرايی 
در نظريه خود، سيستم را به عنوان يک كل دارای اجزای مرتبط به هم در نظر گرفته 
است. به نظر وی، بهترين عنصر تعريف كننده سيستم، ساختارهای آن است. ساختارها 
درون سيستم بر عمل واحدها اثر می گذارند و رفتار آنها را شكل می دهند؛ به اين دليل 
نظريه والتز را می توان واقع گرايی  ساختاری دانست. وجود همين ساختارها سيستم 
داخلی را از سيستم بين المللی متمايز می سازد )احمدی، 1376: 123(. به نظر والتز، 
سه  كه  است  دقيق  و  مشخص  تعريف شده،  ساختاری  دارای  نيز  بين المللی  سيستم 

ويژگی مهم دارد:
1. اصل نظم دهنده سيستم بين الملل ؛

2. ويژگی واحدهای داخل سيستم بين الملل؛ 
3. توزيع توانايی های واحدهای سيستم بين الملل. 

سيستم  برخلاف  كه  است  اين  بين المللی  سيستم  با  داخلی  سيستم  عمده  فرق 
بين الملل   سيستم  است،  مركزی  اقتدار  دارای  و  سلسله مراتبی  كه  كشورها،  داخلی 
فاقد سلسله مراتب و تمركز است. در سيستم بين المللی برخلاف سيستم داخلی، يک 
دولت مركزی كه هم دستورها را صادر كند و هم در رأس سلسله مراتب قرار گيرد، 
وجود ندارد. بدين علت در سيستم داخلی نظم برقرار است، ولی در سيستم بين المللی 

بی نظمی  و هرج و مرج )آنارشی( حكم فرماست.
عنصر دوم تعريف كننده ساختار بين الملل ، ويژگی واحدها يا دولت هاست و دولت ها 
گرچه از نظر قدرت با هم فرق دارند، رفتاری مشابه دارند؛ يعنی در شرايطی كه دولتی 
جهانی برای اجرای مقررات وجود ندارد و فضايی از ناامنی حاكم است، هر دولت ناچار 
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است برای خود تأمين امنيت كند. معماری امنيت برای همه دولت ها بدون توجه به 
ويژگی های متفاوت ساختار داخلی آنها، مشترک است )احمدی، 1376: 123(. بهترين 
راه برای تأمين امنيت تلاش برای افزايش قدرت و توان ملی است؛ به اين علت همه 
دولت ها در پی تأمين امنيت خود از طريق به حداكثر رساندن قدرت و تأمين منافع 

ملی هستند.
توانايی ها«ست.  »توزيع  بين المللی  سيستم  ساختار  تعريف كننده  عنصر  سومين 
تأثير  و  عملكرد  نتيجه  توانايی ها  توزيع  اما  است،  توانايی  و  قدرت  دارای  دولت  هر 
توانايی ها مفهومی در سطح تحليل  بنابراين توزيع  ساختار سيستم بين المللی است؛ 
سيستمی  است نه دولتی. با توجه به ويژگی دوم ساختار )واحدها( گرچه دولت ها از 
نظر كاركرد و رفتار با هم تفاوتی ندارند و رفتارشان يكسان است، از نظر توانايی با 
يكديگر متفاوت اند؛ بنابراين دولت ها از نظر داشتن توان كمتر يا بيشتر با هم يكسان 
نيستند. توزيع توانايی ها در نتيجۀ مكانيزم تعيين كننده ساختارهای سيستم صورت 

می گيرد )احمدی، 1376: 124(.
عنوان  به  هستند،  توان  بيشترين  دارای  كه  واحدهايی  بين الملل ،  سياست  »در 
معين  را  خود  عمل  صحنه  نيز  و  ديگران  عمل  صحنه  )آنارشی(  خوديار  سيستمی 
سيستم  يک  ساختار  است.  زاينده  مفهومی  ساختار  سيستمی ،  نظريه  در  می كنند. 
برای  كه  نظريه ها يی  می شود.  زاييده  آن  اصلی  اجزای  متقابل  كنش های  وسيله  به 
می شوند...  نوشته  سيستم  اصلی  اجزای  براساس  دارند،  كاربرد  خوديار  سيستم های 
سرنوشت همه دولت های يک سيستم بيشتر تحت تأثير اقدامات و كنش های متقابل 
سياست  كلی  نظريه  يک   .  ... كوچک  دولت های  تا  است  عمده  و  بزرگ  دولت های 

بين الملل  لزوماً برپايه قدرت های بزرگ استوار است« )احمدی، 1376: 127(.
ماهيت سياست و حكومت در خاورميانه، تحليلگران را وادار به درنظرگرفتن نقش 
محوری دولت ها می سازد؛ از اين رو چارچوب نظری تحقيق حاضر بی تأثير از مبانی 
رژيم  سياست  بررسی  و  موردی  مطالعه  به  توجه  با  نيست.  دولت محور  واقع گرايی  
صهيونيستی به نظر می رسد اين نظريه قابليت تبيين و پاسخگويی به پرسش چيستی 
سياست رژيم صهيونيستی در قبال تحولات مناطق كردنشين عراق را داشته باشد.   
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مسئله کردها و سیاست بین الملل
و در خلال  بيستم  قرن  ناسيوناليسم كردی در سال  هاي نخست   شكل گيري جدي 
تحولاتی سياسي انجام گرفت كه موجب اقتدار ترک هاي جوان در امپراتوري عثماني 
شد. سازمان هاي كرد كه در اين مرحله تشكيل شدند، بيشتر اهدافي فرهنگي داشتند، 
ولي شكست امپراتوري عثماني در جنگ جهاني اول و موج ناسيوناليسم گسترده اي 
كه بخش هاي وسيعي از جهان را در آن برهه از زمان فرا گرفته بود،  به اين گرايش 
وجه سياسي مشخصي بخشيد و محافل كرد امپراتوري عثماني در مقايسه با گذشته 
از فضاي جديد جهاني بودند. بعد استراتژيک سياست بين الملل  مترصد بهره برداري 
نيز از عوامل بسيار مؤثري بود كه به شكل گيري حركت هاي قومي بين كردها انجاميد. 
در واقع مسئله كردها بيش از ساير جنبش هاي قومي در خاورميانه، رنگ بين المللي 
به خود گرفت. درگير شدن در مسئله كردها براي نيروهاي خارجي منافع استرات ژيک 
دربرداشت به همين دليل از همان آغاز، مسئله كردها در فضاي منافعِ خارجي تكامل 
يافت. كردها خود نيز در بسياري موارد از اين مداخلات استقبال مي كردند و گاه مشوق 

نيروهاي خارجي در اين زمينه بودند.
اين  گرچه  است.  اهميت  حايز  بسيار  قومي  منازعات  در  بين المللي  عوامل  نقش 
و  قوميت  محققان  بی توجهی  مورد  و  بين الملل  روابط  مباحث  حوزه  در  موضوع 
بين المللي در  اذعان كرد درگيري و دخالت هاي  بايد  قرار گرفته است،  ناسيوناليسم 
است.  داشته  نقش  خاورميانه  در  قوميت ها  جدايي طلب  ناسيوناليسم  تداوم  و  ظهور 
جاذبه ها ي استراتژيک و اقتصادي خاورميانه انگيزه مداخلۀ گسترده و حضور قدرت هاي 
بزرگ در منطقه بوده است. اين قدرت ها با اين فرض عمل كرده اند كه خاورميانه بيش 
از مناطق ديگر، منافع استراتژيک دارد؛ بر همين اساس جوامع خاورميانه از آغاز عصر 
رخنه استعمار در معرض نفوذ خارجي قرار داشته اند. نفوذ خارجي در خاورميانه در 

تحولاتي مانند شورش گروه ها ي سياسی كردی آشكار بوده است.  
در  مي توان  را  قومي  ناسيوناليسم  بين المللي  بعد  سياسي،  اقدام  قلمرو  بر  علاوه 
قلمرو انديشه نيز بررسي كرد. در قلمرو اقدام سياسي نقش دولت هاي خارجي، به ويژه 
قدرت هاي بزرگ از يک سو و دولت هاي رقيب منطقه اي از سوي ديگر، در پيشبرد و 
تشويق ناسيوناليسم قومي و كشمكش هاي قومي اهميت دارد. در قلمرو انديشه، در 
ايدئولوژي  آن  در  كه  داشت  وجود  بين المللي  سياسي  فضاي  يک  بيستم  قرن  اوايل 
ناسيوناليسم و حق تعيين سرنوشت انگيزه ها يی قوي براي بسياري از گروه ها ي اقليت 
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زباني و مذهبي فراهم مي ساخت. تحت تأثير اين محيط، رهبران گروه هاي قومي كرد 
نوعي هويت قومي مشخص تصور كردند و خود را مستحق برخورداري از موقعيت يک 

ملت با دولت خاص خود دانستند.
بارزترين جلوه ها ي اين انديشه عبارت بود از: نخست، مكتب ويلسوني خودگرداني 
گروه ها ي اقليت، كه پس از جنگ جهاني اول مطرح شد؛ دوم، مفهوم ماركسيست ـ 
لنينيستي مليت و خودگرداني كه لنين ارائه كرد. اگرچه انديشه حق تعيين سرنوشت 
گروه ها ي ملي پا به پاي انديشه ناسيوناليسم در قرن های هجدهم و نوزدهم گسترش 
يافت، زماني اهميت يافت كه ويلسون، رئيس جمهور آمريكا، آن را در اصول چهارده گانه 

خود در جنگ جهاني اول مطرح كرد )ايزدی، 1992: 59(.  
در  و  بيستم  قرن  نخست  در سال هاي  ناسيوناليسم كردي   تشكل جدي جريان 
خلال تحولات سياسي صورت گرفت كه به اقتدار ترک هاي جوان انجاميد. به اعتقاد 
برويين سن، در اين دوره همه رؤسای قبايل كرد عاری از احساس ملی نبودند، اما تا 
خلافت مصطفی كمال در 1924، موجی از شورش های بيش و كم ملهم از احساسات 
ملی كردستان را فرانگرفت.  )Bruinessen, 1992: 269(. شكست امپراتوري عثماني 
در جنگ جهاني اول و موج ناسيوناليستي گسترده اي كه بخش هاي وسيعي از جهان 
با انگيزه ها ي  را در آن مقطع فرا گرفته بود  و شكل گيری تدريجی كشورهاي جديد 
ناسيوناليستي در اروپاي شرقي، خاورميانه و شمال آفريقا، كه جزو قلمرو امپراتوري 
داد.  قرار  تأثير  تحت  را  عثماني  امپراتوري  كرد  گروه ها ي  و  محافل  بودند،  عثماني 
واقع شد، زمينه چيني هاي  عامل ديگری كه در گرايش سياسي محافل كرد كارساز 
استعمار انگليس بود كه كوشيد از دشمني ترک و عرب و كرد به سود خود بهره گيرد 
و از نيروي ناسيوناليسم براي منافع جنگي خود عليه امپراتوري عثماني استفاده كند 
)عنايت، 1365: 13(؛ چنان كه در مواد 62 و 63 پيمان سور كه 10 آگوست 1920 بر 
عثماني تحميل شد، براي تأسيس يک حكومت خودمختار كرد در بخش هاي شمالي 
بين النهرين، تدابيري منظور شده بود )كندال،1370: 83-79(. در چنين فضاي فكري ـ 
سياسي، خواست كردهاي امپراتوري عثماني به منظور تشكيل دولتي مستقل و منطقه اي 
خودمختار مطرح شد. اساساً آن جريان كه به عنوان مسئله كردستان و خواست كردها 
مشهور شده در چنين فضايي شكل گرفته است. در اين برهه سازمان های كردي كه در 
بين الملل  از فضاي جديد محيط  بهره برداري  مترصد  تأسيس شدند،  عثماني  امپراتوري 

براي تحقق انديشه استقلال كرد بودند )كندال،1370: 77(.  
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دکترین امنیتی رژیم صهیونیستي
رهبران اسرائيل بر اين امر واقف هستند كه به عنوان عنصري بيگانه و محاصره شده 
بين دشمنان بالقوه و بالفعل، همواره درگير ملاحظات امنيتي خاص هستند. جامعۀ به 
شدت نژادپرستانه و تجاوزكارانه و ادغام ناپذير با محيط اطراف، همواره از دغدغه ها ي 
شديد امنيتي اسرائيل است. روند شكل گيري و تكوين ارتش در اين رژيم و تجربيات 
فراوان اين جامعه در ايجاد و توسعه سازمان هاي اطلاعاتي و نظامي شاهدي بر اين 
ادعاست. اين محيط امنيتي باعث شده است رهبران اسرائيل، كشورهاي غيرعرب و 
اقليت هاي قومي ـ مذهبي موجود در منطقه را متحدان طبيعي دولت يهود در مواجهه 

با كشورهاي عربي مسلمان قلمداد كنند.
اين نگرش كه »دشمن دشمن من، دوست من است« هميشه سرلوحه سياست 
اسرائيل قرار دارد و براي سال هاي متمادي به عنوان رهنمودي براي روابط اسرائيل 
لبنان، دروزي هاي داخل و خارج اسرائيل،   اقليت هاي ماروني  با كشورهاي غيرعرب، 
مسيحيان سياه پوست جنوب سودان و كردهاي عراق به كار رفته است. اسرائيل طي 
چند دهه گذشته با كشورهاي غيرعرب منطقه و احزاب و گروه ها ي مخالف كشورهاي 

دشمن خود پيوندهايي برقرار و از آنها بهره برداري كرده است. 
درخصوص  مي دهند.  را شكل  امنيتي  مختلف، دكترين هاي  عوامل  از  مجموعه اي 
رژيم صهيونيستي،  عوامل شكل دهنده دكترين پيراموني بسيار پيچيده اند و به عوامل 
از  ... بستگي دارند.  تاريخي، فرهنگي، ماهيت رژيم،  عوامل داخلي، محيط امنيتي و 
عوامل تاريخي و فرهنگي مي توان به ادراكات، تجربيات و روان شناسي صهيونيست ها 
در دهه ها ي گذشته اشاره كرد. ماهيت رژيم صهيونيستي يعني اشغالگري، نژادپرستي 
و درگيري مداوم با فلسطيني ها و كشورهاي همجوار و مجموعه اي از عوامل داخلي 
مانند كوچک بودن سرزمين و اندک بودن جمعيت، آن را از عمق استراتژيک محروم 
كرده است. به موارد بالا بايد محيط امنيتي را افزود. رژيم صهيونيستي در داخل با 
در  و  ديگر  دولت هاي  و  همسايگان  محاصره  با  منطقه  سطح  در  مداوم،  ناامني هاي 
سطح بين الملل با فقدان مشروعيت ناشي از نحوه شكل گيري و عملكرد جنگ افروزانه 
براي رهبران رژيم  را  تهديدها  از  اين عوامل  درک و تصويري  روبه روست. مجموعه 
اشغالگر فراهم كرده است كه در آن هر چيز را در معرض خطر مي بينند. اين واقعيت 
ناشي از موقعيت خاص ژئواستراتژيک اسرائيل است؛ به گونه اي كه اين رژيم حتي پس 
از امضاي قراردادهاي صلح، مجبور است براي تضمين امنيت مرزها، نيروهاي نظامي 

خويش را آماده نگه دارد )المسيری، 1383: 253(.



ت و چهارم-پاییز 1393
س

ت /  سال هفتم/ شماره  بی
شی آفاق امنی

فصلنامه علمی- پژوه

116

امنيت مهم ترين مؤلفه و هدف استراتژي رژيم صهيونيستي به ويژه در عرصه نظامي 
است كه در وضع كنونی بيش از هر چيز بر آن اصرار دارد و از سال 1948 تاكنون به 
شيوه ها يي نظير استفاده از سلاح، نيروي قهريه و توسعه طلبي در پي تأمين آن بوده 
است )محمدی، 1385(. اين ادعا كه رژيم صهيونيستي در معرض تهديد كشورهاي 
عربي و اسلامي همجوار قرار دارد، همواره شالوده سياست تهاجمي، نظامي، ديپلماسي 
و اطلاعاتي اين رژيم و پوشش مناسبي براي هر گونه موضع گيري و عمليات تهاجمي 
تاريخي مختلف  با سرشت و ماهيت اسرائيل، در مقاطع  اين استراتژي عجين  است. 
رژيم صهيونيستي  رهبران  از  بسياري  تأكيد  مورد  صراحت  به  گوناگون  عبارات  با  و 
را  امنيتي  قرار گرفته است. رهبران اسرائيل هيچ گاه فراموش نكرده اند كه مشكلات 
پوششي براي تعقيب استراتژي خود قرار دهند. بعد از جنگ سوئز، رژيم صهيونيستي 
سياست خارجي جديد خود را بر اين مبنا طراحي و تدوين كرد تا از شرايط ناشي از 
پيروزي نظامي بر مصر، بيشتر سود ببرد. رويكرد اسرائيل نيز شكست محاصره و انزواي 
منطقه اي خود با برقراري روابط با كشورها و اقليت هاي غيرعرب پيرامون خاورميانه 
بود )Black and Morris, 1991(. بن گوريون، اولين نخست وزير دولت يهود، اين ايده 
اسرائيل  اگر  اين دكترين  براساس  نام گرفت.  پيراموني«  را مطرح كرد كه »دكترين 
بخواهد با منطقه پيوند برقرار كند، بايد از فرصت هاي موجود بهره بگيرد و مناسبات 
خود را با كشورهاي غيرعرب منطقه مانند تركيه و ايران و اقليت هاي قومي ـ مذهبي 

خاورميانه كه از سوي جهان عرب تحت فشارند، افزايش دهد )شيفر، 1368(.
يهود  دولت  عرب  جهان  كشورهاي  اكثر  كه  شد  طرح  شرايطي  در  دكترين  اين 
هم  آن  معدود  با كشورهايي  رژيم صهيونيستي صرفاً   رابطه  و  بودند  كرده  تحريم  را 
يک  بر  پيراموني،  دكترين  براساس  اسرائيل  خارجي  سياست  بود.  برقرار  محرمانه 
محاصره  شكست  براي  اسرائيل  بود.  مبتني  بيروني  حلقه  و  هسته، محيط  سيستم، 
همسايگان عربي و خروج از انزواي سياسي و جلب حمايت هاي سياسي، اقتصادي و 
اول يعنی حلقه دشمنان اسرائيل شامل كشورهاي عربي را  بود مدار  ناگزير  نظامي، 
بگسلد و با كشورهاي مدار دوم يعني كشورهاي غيرعرب يا غيرمسلمان و اقليت هاي 
قومي ـ مذهبي و مدار سوم شامل ابرقدرت ها،  كشورهاي اروپايي و جهان سوم رابطه 

برقرار كند.
در  غيرعربي  دولت هاي  بلوک  ايجاد  جغرافيايي،   محيط  در  سياست  اين  هدف 
خاورميانه بود كه در قالب يک مثلث با اسرائيل ارتباط داشتند؛  تركيه و ايران در شمال 
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اين مثلث بودند و اتيوپي در جنوب آن قرار داشت . اين بلوک براي مقابله با نيروهاي 
از مأموران  پان عربيسم ايجاد شد. ساموئل كاتز،  افسر سابق واحد اطلاعات نظامي و 
ارزيابي كرده است:  را چنين  پيراموني  اطلاعاتي رژيم صهيونيستي، ماهيت دكترين 
آماده مي شد.  با همه ملت هاي عرب  تمام  عيار  براي جنگی  اسرائيل  بود كه  »سال ها 
براي كسب توانايي به منظور ايستادگي در اين جنگ، اسرائيل استراتژي خاصي پيش 
گرفته بود كه مي شد آن را دفاع از پيرامون ناميد. براساس اين استراتژي، اسرائيل با 
دولت ها و ملت هاي غيرعرب و غيرمسلمان در خاورميانه اتحاديه ها يي شكل می داد« 
)كاتز، 1375(. بن گوريون معتقد بود كه تحكيم روابط اسرائيل با كشورهاي غيرعرب 
منطقه مي تواند به تحميل صلح به كشورهاي عربي ختم شود .اين فرضيه بر قوم گرايي،  
توسعه طلبي و برتري جويي و به عبارتي عصاره تعاليم و آموزه ها ي صهيوني استوار است 
كه رهبران اسرائيل آن را به دكترين حاشيه اي يا پيراموني ترجمه كردند؛ يعني صدور 
و سرزمين هاي  به كشورها  اطلاعاتي  و  نظامي، سياسي  براي هر گونه دخالت  مجوز 

همجوار براي دفاع و حراست از موجوديت اسرائيل.  
دكترين بن گوريون علاوه بر دولت هايي كه در محيط قرار گرفته بودند، اقليت هاي 
موجود در حاشيه قومي دولت هاي هسته اي را نيز هدف قرار داد. اسرائيل با تركيه، 
ايران و اتيوپي روابط رسمي و آشكار برقرار كرد،  اما براي برقراري رابطه با اقليت هاي 
اطلاعات،  تبادل  سياست،  اين  هدف  مي كرد.  عمل  مخفيانه  منطقه  مذهبي  قومي - 
پيرامون  غيرعرب  دولت هاي  همسايگي  در  عرب  كشورهاي  تضعيف  و  ارعاب  ضربه،  
اقليت هاي  از  نظامي  حمايت  به  هدف  اين  به  رسيدن  براي  اسرائيل  بود.  خاورميانه 
ساكن كشورهاي عربي پرداخت )شيفر، 1368(. از ديدگاه رهبران اسرائيل، اقليت هاي 
قومي ـ مذهبي در خاورميانه به منزله عقبه استراتژيک سياست هاي اطلاعاتي ـ امنيتي 
آن كشور به شمار مي روند. يكي از پايه ها ي توانمندي شبكه ها ي اطلاعاتي و جاسوسي 
رژيم صهيونيستي، ارتباط و همكاري با اقليت هاي قومي ـ مذهبي در كشورهاي مختلف 
است. پراكندگي اقليت ها در سرزمين هاي گوناگون بستري مناسب و عاملي تأثيرگذار 
تأسيس  بود  درصدد  اقليت ها  از  دفاع  بهانه  به  است. صهيونيسم  بوده  زمينه  اين  در 
ايجاد كشورهاي  براي  تلاش  و  و مذهب  نژاد  براساس  عنوان كشوري  به  را  اسرائيل 
كند.  توجيه  مذهبي  قومي ـ  اقليت هاي  موضوع  از  بهره برداري  با  را  كوچک  مشابه 
همچنين رژيم صهيونيستي براي ايجاد توازن جغرافيايي و انساني و فرسايش قدرت 
مادي و معنوي كشورهاي عربي، از آغاز تأسيس با تأسي از ايدئولوژي نژادپرستانه با 
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مردم خاورميانه به صورت مجموعه اي از اقليت هاي قومي ـ مذهبي رفتار كرد. دامن 
زدن به فرقه گرايي و تجزيه كشورهاي عربي، به اسرائيل امكان تحقق اهداف خود را 
مي داد. اين موضوع در آثار تئوريسين ها و نويسندگان صهيونيست منعكس است. )ن . 

ک به استراتژی صهيونيسم در منطقه عربی، 1363: 398-405(.

رژیم صهیونیستی و نگرش مبتنی بر تهدیدهای پیرامونی
پس از تهاجم نظامی  آمريكا به عراق و جريان بيداری اسلامی  در خاورميانه، ايالات 
تشديد  و  سوريه  بی ثبات سازی  گرفتند.  بهره  مصادره  تاكتيک  از  اسرائيل  و  متحده 
گذشته  با  مقايسه  در  را  اسرائيل  امنيتی  ضريب  ايران،  عليه  اقتصادی  تحريم های 
افزايش داده است؛ با اين حال، نخبگان رژيم صهيونيستی هيچ گاه احساس امنيت 
عليه  تهديد  فوريت  گرچه  موجود  فرايندهای  كه  اعتقادند  اين  بر  آنان  نمی كنند. 
اسرائيل را كاهش داده است، چنين فرايندی نافی اين واقعيت نيست كه اسرائيل در 
محاصره كشورهای اسلامی  قرار دارد. به طور كلی، ذهنيت حاكم بر تفكر سياسی و 
امنيتی اسرائيل اين است كه جمعيت مسلمان و كشورهای اسلامی  برای اين رژيم 
تهديد هستند. روان شناسی اسرائيلی بر برجسته سازی نشانه ها ی تهديد قرار دارد. 
ذهنيت اسرائيلی به محيط اطراف هميشه بدبينانه است. اگرچه تغييراتی در ذهنيت 
رهبران اسلامی  در كشورهای عربی درباره اسرائيل شكل گرفته است، اين رويكرد 
به مثابه تغيير در ذهنيت سياسی و امنيتی گتوهای اسرائيلی به آنان نيست. »آلوينز 
روبنستين« با نگاهی معتدل به اين موقعيت اسرائيل تأكيد می كند كه اسرائيل در 
اعراب  با  تاريخی اش  پيشينه  در  زيرا  كرد؛  خواهد  ناامنی  احساس  حالت،  بهترين 
منازعه دارد و در احتمالات آينده شناسی اش با اين احتمال به صورت جدی مواجه 

است )انبار، 1388: 36(.
تفكر شوونيستی انعكاس روحيه برتری جويی و گسترش طلبی در انديشه امنيتی 
اسرائيل است. هرتسل و متفكران صهيونيست گمراهی خود را با پرداختن به نظريات 
شوونيستی كه در قرن 19 در اروپا رايج بود، نشان دادند و مبانی فلسفی آنان نيز در 
سامی ستيزی نمود پيدا كرد. در اين فلسفه، »ملت برگزيده خداوند« از ساير ملت های 
روی زمين برتر و متمايز است و همين تمايز سبب ظلم و ستم دايم  ملت های ديگر 
كه  برمی گردد  شرايطی  به  شوونيستی  تفكر  زيرساخت های  است.  شده  يهوديان  به 
جلوه ها يی از برتری طلبی بين يهوديان آغاز و چنين ذهنيتی مانع همزيستی اجتماعی 
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موجب  يهودی ها  سياسی  و  دينی  انديشه  در  برتری جويی  شد.  اديان  ساير  با  آنان 
شكل گيری وضعيت حاشيه ای برای آنان شد. از سوی ديگر، نشانه ها يی از تفكر گتويی 
در حوزه اقتصاد، سياست، قدرت و امنيت همواره با اين گروه پيوند خورده است. ليون 
بنسكر در اين باره می گويد: »در طول تاريخ و از قرن ها پيش يهوديان و يهودی ستيزی 
ملت  بشريت،  از  ابدی  كينه  علت  به  يهوديان  می كنند.  حركت  يكديگر  دوشادوش 

برگزيده خداوند هستند« )المسيری، 1383: 13(.
با اينكه رهبران جنبش صهيونيسم به پديده دشمنی ضد نژاد سامی  پی برده اند، 
اين پديده در دوره ها ی مشخصی به وجود آمده و علت حقيقی آن  بايد دانست كه 
نيز هيچ گاه منازعه ای اقتصادی و اجتماعی نبوده است. صهيونيسم به عنوان جنبشی 
سياسی، بايد ملت و دولت به وجود آورد و در اين زمينه يک استراتژی دارد كه هدف 
آن متحد كردن يهوديان و ايجاد روحيه دشمنی ضد ملت فلسطين است. در موارد 
متعددی در ادبيات صهيونيسم غيريهوديان به گرگ ها و قاتلانی تشبيه شده اند كه در 
كمين يهوديان هستند و از همان آغاز دشمن نژاد سامی  بوده اند. بدين ترتيب بين 
بوده  از همه »ضد سامی«  تمام دشمنان سامی  در جهان، جنبش صهيونيسم بيش 
است. هرتسل نيز در سامی ستيزی هيچ شری نمی بيند كه مقاومت در برابر آن ضروری 
باشد، بلكه او از اين نوع شر استقبال می كند. هرتسل تضادهای درونی در اقوام سامی  را 
هديه ای می داند كه خداوند از آسمان برای يهوديان فرستاده است. شايد بتوان انديشه 
افرادی  تفكر  در  كه  دانست  ذهنيت هايی  براساس  را  قدرت  و  امنيت  درباره  گتويی 

همانند هرتسل شكل گرفته است. 
با  دو بخش  از  تقسيم می شوند. هريک  يهودی  و  دو بخش عرب  اقوام سامی  به 
كه  ايرانی  سامی ـ  تضادهای  به  می توان  آن  بر  علاوه  دارند.  بنيادين  تضاد  يكديگر 
با  اسرائيل  و  اعراب  توجه كرد. درک تضادهای مشترک  دارد،  نشانه ها ی شوونيستی 
ايران در قالب تضادهای سامی ـ آريايی قابل تحليل است. چنين تضادهايی در دوران 

مختلف تاريخی به گونه های متنوعی منعكس شده است )قاسمی، 1382: 121(. 
در برخی مقاطع زمانی تضادهای سامی ـ سامی  در چارچوب عرب ـ يهودی مشاهده 
می شود. در برخی ديگر از دوران  تاريخی می توان جلوه ها يی از تضاد سامی ـ ايرانی را 
ملاحظه كرد. چنين تضادهايی مانع تثبيت انديشه گتويی در هستی شناسی امنيت در 
اسرائيل نمی شود. هريک از شاخص های يادشده بخشی از واقعيت مربوط به تضاد و 
همكاری بين بازيگران منطقه ای است. در انديشه گتويی، هيچ گونه اعتمادی به محيط 
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پيرامونی وجود ندارد. تمام  بازيگران نماد تهديد محسوب می شوند. علت آن را می توان 
در ادراک اسرائيل از تهديد و دشمن پايان ناپذير دانست. تبيين چنين رهيافت هايی را 
می توان عامل مؤثری در گسترش همبستگی در فضای اجتماعی اسرائيل تلقی كرد. 
نخبگان اسرائيلی بر اين اعتقادند كه هر گونه دشمنی، ظلم و ستم و تحت فشار قرار 
دادن افراد باعث اتحاد بين عموم مردم می شود. او در اين باره می گويد: »درباره ضديت 
با سامی  شايد عنايت خداوند شامل حال ما شده است؛ زيرا ما را وا می دارد تا خود را از 
سختی ها برهانيم و تحت فشار با يكديگر متحد شويم و به علت همين اتحاد از آزادگان 

هستيم« )قاسمی، 1388: 42(.
مسائل  در  ايران  اسلامی   جمهوری  تأثيرگذاری  و  نقش سازی  توانايی  افزايش   
سياسی ـ امنيتی خاورميانه، توازن سنتی قوا را در منطقه به ضرر رژيم صهيونيستی به 
خطر انداخته و باعث تنزل جايگاه آن در منطقه شده است. به همين دليل اسرائيل 
با اتخاذ سياست هايی در تلاش است نقش و قدرت منطقه ای ايران را گسترش طلبانه، 
برای  تهديدی  اين موضوع  دليل كه  اين  به  و  غيرسازنده جلوه دهد  و  فرصت طلبانه 
منافع آمريكا و هم پيمانان منطقه ای آن به شمار می رود، بايد از هر راه ممكن از جمله 
استفاده از زور از آن جلوگيری كرد. اسرائيل با مطرح كردن بحث تهديد وجودی سعی 
در طرح اين موضوع دارد كه اگر ايران به تسليحات هسته ای دست يابد، بی ترديد آن را 
برای نابودی كامل اسرائيل به كار خواهد گرفت؛ بنابراين موجوديت اين رژيم را تهديد 
افزايش  از  بايد  است كه  استراتژيک  رقيبی  و  ايران دشمن  اسرائيل،  ديد  از  می كند. 
قدرت و نفوذ آن از هر طريق ممكن جلوگيری كرد. اسرائيل به بهانه احساس ناامنی و 
حفظ بقا، سياستی را دنبال می كند كه ايران را تضعيف كند و قدرت خودی را در قبال 

آن افزايش دهد )برزگر، 1391(.
منطقه  در  ايران هراسی  سياست  به  زدن  دامن  برای  اسرائيل  دلايل  مهم ترين  از 
قدرت  افزايش  و  هسته ا ی  انحصار  طريق  از  منطقه ای  رقيبان  بر  برتری جويی  برای 
وارد  را  كشور  اين  می تواند  اينكه  از  جدا  ايران  هسته ای  توانمندی  اما  است؛  نسبی 
باشگاه انحصاری هسته ای سازد، به طور بالقوه می تواند به برتری هسته ای انحصاری 
با  نيز خاتمه  دهد )Yaniv, 1984(. امضای قرارداد صلح اسرائيل  اسرائيل در منطقه 
فلسطينی ها در 1993 و سپس صلح با اردن در 1994، تلاش برای ورود به آسيای 
مركز و قفقاز، آغاز اتحاد استراتژيک با تركيه، ورود به خليج فارس به بهانه اجلاس 
به  ورود  همچنين  و  هندوستان  و  چين  با  مناسبات  گسترش  خاورميانه،  اقتصادی 
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شمال عراق همگی در راستای محاصره و اعمال فشار بر جمهوری اسلامی  ايران انجام 
می گيرد. از سوی ديگر اسرائيلی ها با استفاده از لابی قدرتمند يهود در آمريكا سعی 
وافر دارند تا از هر گونه بهبود روابط ايران و آمريكا جلوگيری كنند و خصومت طرفين 

را افزايش دهند )حاجی يوسفی، 1382(.
با توجه به محيط امنيتی خاورميانه، آمريكا به عراق حمله كرد تا صدام حسين را 
كه يكی از نگرانی های اصلی اش در منطقه بود، از ميان بردارد. هرچند آمريكا نيروهای 
خود را در 2003 به عراق گسيل داشت و رژيم بعث به رهبری صدام را ساقط كرد، 
بی ثباتی در عراق و توسعه روابط با ايران باعث شده است كه عراق به جمهوری اسلامی 
 ايران نزديک تر شود و عقب نشينی نيروهای نظامی  آمريكا از عراق، فضا را برای ايران به 
منظور تأثيرگذاری بيشتر در اين كشور بازتر كرده است. بر اين اساس به رغم افزايش 
كه  می دهد  نشان  منطقه ای  محيط  واقعيت های  آمريكا،  متحده  ايالات  مداخله گری 
موقعيت منطقه ای ايران ارتقا و تأثيرگذاری آن در منطقه افزايش يافته است. اگرچه 
اسرائيل مرز مشتركی با ايران ندارد، روابط نزديک ايران با حزب الله لبنان و گروه های 
معارض فلسطينی مانند حماس و جهاد اسلامی  و نيز دستيابی ايران به موشک های 
بالستيک و هواپيماهای بدون سرنشين دوربرد به افزايش عمق استراتژيكی جمهوری 
)لطفيان،  است  انجاميده  اسرائيل  قلمرو  به  حمله  يا  بازدارندگی  برای  اسلامی  ايران 
از  يكی  عنوان  به  ايران  اسلامی   است جمهوری  شده  موجب  مسئله  همين   .)1387
رژيم صهيونيستی  امنيتی شماره يک  تهديد  به جايگاه  منطقه  قدرت های  مهم ترين 
ارتقا يابد؛ بر همين اساس پس از موفقيت نيروهای نظامی  آمريكا در عراق در سرنگونی 

رژيم صدام، سخنان و حملات شديدالحن رهبران اسرائيل درباره ايران شدت گرفت.

پیشینه روابط رژیم صهیونیستی و کردهاي عراق 
روابط صهيونيست ها با كردها به دهه 1930 باز مي گردد. قبل از تشكيل دولت يهود، 
تلاش  عراق  كردستان  يهوديان  ويژه  به  عراق  يهوديان  مهاجرت  براي  يهود  آژانس 
بخش  كارمند  مشهورترين  شيلواه،  روبن  يهود،  آژانس  فرستادگان  از  يكي  مي كرد. 
سياسي آژانس يهود و بنيان گذار سازمان موساد بود كه در قالب روزنامه نگار، در اولين 
ديدارش از كردستان در سال 1934 با رهبران كرد عراق گفت وگو كرد. طي سال هاي 
1948 تا 1949 كه دوره فعاليت گسترده كردها در صحنه ها ي بين المللي بود،  اسناد 
وزارت خارجه اسرائيل نشان مي دهد كه اين رژيم پشت اين فعاليت ها قرار داشته است. 

)نكديمون، 1385: 31(.
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بعد از كودتاي 1958 عبدالكريم قاسم و فروپاشي رژيم تحت حمايت انگلستان، 
بارزاني اجازه يافت از شوروي به عراق بازگردد. در اين مرحله بارزانی به دولت قاسم 
نزديک شد و وي را در سركوبي مخالفانش ياري داد. روابط حسنه با دولت به حزب 
دموكرات كردستان عراق كه امكان فعاليت آشكار يافته بود، فرصت داد شمار زيادي 
)كوچرا،  داشت  زيادي  استحكام  و  انضباط  كه  كند  تأسيس  سازماني  و  جذب  عضو 
از سه سال صلح، در دسامبر 1961 در  1373: 259-253(.  ولی ژنرال قاسم پس 
مصاحبه اي انحلال حزب دموكرات كردستان را اعلام كرد. بدين ترتيب، جنگ ميان 

  .)Gunter, 1992 ( كردها و دولت مركزي آغاز شد
را  موقعيت  بهترين  كه  رهبران كردها  از  يكی  عنوان  به  بدرخان  اين شرايط،  در 
در پاريس داشت،  نقش فرستاده بارزاني را در جهان ايفا مي كرد. وي در ديدار با بن 
ديويد، نماينده اسرائيل، از اسرائيل خواست تا به طور گسترده از كردها حمايت كند. 
دولت اسرائيل در آن زمان براي فعاليت هاي بدرخان 20 هزار دلار اختصاص داد و 
يک سيستم راديويي به مبلغ 200 هزار دلار خريداري كرد تا بين رهبران كردهاي 
اين  با  كند.  برقرار  ارتباط  غربي  اروپاي  در  كردها  تبليغاتي  مراكز  و  كردستان  مقيم 
حال اسرائيل در اين مقطع آمادگي لازم را براي حمايت از مبارزان كرد عراقي نداشت 

)نكديمون، 1385(.
روزنامه نگار  ، يک  تجارب شيلواه  از  بهره گيری  با  بهار 1963  در  موساد سرانجام 
خارجي را كه پايگاهش در پاريس بود، به كردستان فرستاد. اين خبرنگار در كردستان 
با بارزاني و ابراهيم احمد، دبيركل حزب دموكرات كردستان عراق، ملاقات و پيشنهاد 
كرد نماينده خود را برای مذاكره با اسرائيلی ها به پاريس بفرستند . بارزاني كه تحت 
فشار نيروهاي عراقي بود، پيشنهاد را پذيرفت؛ هرچند وي به مراتب ترجيح مي داد 
با ايالات متحده آمريكا مذاكره و معامله كند )Randal, 1999(. از عمده ترين دلايل 
استقبال كردهاي عراق از برقراري روابط و همكاري با اسرائيل تحريم هاي رژيم بغداد 
و فشارهاي قدرت هاي خارجي بر جنبش آنها بود. در اين شرايط، برخي رهبران كرد 
معتقد بودند كه مي توانند با كسب حمايت هاي سياسي، مالي و نظامي آمريكا از انزوا 
خارج شوند. بارزاني حدود 12 سال در اتحاد شوروي به سر برد و در اين مدت سعي 
كرد حمايت روس ها را جلب كند ولي موفق نشد و در نهايت متوجه شد كه روس ها 
در قبال نهضت كردها احساس مسئوليتي نمي كنند. وي معتقد بود چنانچه كشورهاي 
قدرتمند از كردها پشتيباني نكنند، نهضت آنها به اهداف خود دست نمي يابد و براساس 
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همين تفكر سعي داشت باقي مانده عمر خود را صرف جلب نظر آمريكايي ها كند. وي 
تصور مي كرد كه اسرائيلي ها بهترين و كوتاه ترين راه براي رسيدن به ايالات متحده 

.)Randal, 1999( آمريكا هستند
در پاييز 1963 نمايندگاني از سوي بارزاني براي ديدار با مقامات اسرائيلي به پاريس 
اعزام شدند. مناخيم ناهيک، عامل موساد در پاريس، با آنها ملاقات كرد. نمايندگان 
بارزاني بعدها با والتر ايتان نيز ديدار كردند )نكديمون، 1385: 99(. نمايندگان بارزاني 
با مائيز عميت، رئيس موساد، نيز ديدار و از وي درخواست كردند سلاح و مهمات، 
تجهيزات و كمک هاي اقتصادي در اختيار كردها قرار دهد. اسرائيلي ها آنها را با وعده 
پشتيبانی بيشتر به كردستان بازگرداندند. نخستين محموله سلاح ها يک ماه بعد به 

.)Randal, 1999: 190( كردستان عراق ارسال شد
كمک هاي اسرائيل شامل ارسال سلاح و مهمات، اعزام مستشار نظامي و كارشناسان 
ياكف  بود.  صحرايي  بيمارستان  يک  تأسيس  و  دندانپزشک  و  پزشک  كشاورزي، 
نيمرودي، وابسته نظامي اسرائيل در تهران، در ارسال اسلحه از اسرائيل به ايران براي 
كردها فعال بود. تحويل اسلحه و مهمات پس از جنگ هاي 1967 و 1973 اعراب و 
اسرائيل به شدت افزايش يافت. اينها سلاح هاي روسي پيشرفته اي بودند كه اسرائيل در 
اين جنگ ها از ارتش هاي عربي به غنيمت گرفته بود. روابط صهيونيست ها با كردهاي 
عراق طي سال هاي 1967 و 1968 گسترش يافت و هيأت هاي مختلف اسرائيلي از 
كردستان عراق ديدار كردند. ژنرال رافائل ايتان، فرمانده نيروي زميني ارتش اسرائيل، 
به دعوت و درخواست ملامصطفي بارزاني در سال 1967 به شمال عراق رفت و اوضاع 
كردها را از نزديک مشاهده كرد. وي در اين ديدار از بارزاني خواست كه مبارزه را به 
شكل گسترده اي ادامه دهد. ايتان در گزارش ارسالي براي وزارت دفاع رژيم اسرائيل 
پيشنهاد كرد نهضت كردها مورد حمايت بيشتري قرار گيرد )نكديمون، 1385: 239-

226؛ قانعی فرد، 1390: 165(.
استقبال  مورد  و  كرد  ديدار  اسرائيل  از   1968 آوريل  در  بار  اولين  براي  بارزاني 
و  نخست وزير  موساد،  رئيس  با  سفر  اين  در  بارزاني  گرفت.  قرار  اسرائيلي  مقامات 
دادند كه حمايت ها  قول  بارزاني  به  اسرائيلي ها  اسرائيل گفت وگو كرد.  رئيس جمهور 
و كمک هاي خود را به كردها افزايش دهند و حمايت سازمان ملل را نيز جلب كنند 
)نكديمون، 1385: 203-201(. زامير، رئيس موساد، و برخي مقامات و كارشناسان 
اين سازمان در سپتامبر 1971 با سفر به كردستان عراق ضمن گفت وگو با بارزاني، از 
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پايگاه های كردها بازديد كردند )نكديمون، 1385: 258(. مصطفي بارزاني در سپتامبر 
1973 براي دومين بار از اسرائيل ديدار كرد و خواهان كمک هاي بيشتر اسرائيل شد. 

)نكديمون، 1385: 274(.
 فقط چند تن از مقامات ارشد كرد از فعاليت موساد در كردستان اطلاع داشتند. 
آموزش هاي نظامي در كردستان عراق، ايران و اسرائيل را عمدتاً مأموران موساد انجام 
می دادند . امضاي پيمان دوستي و همكاري بين عراق و اتحاد جماهير شوروي در 19 
آوريل 1972، آمريكا و ايران را به طور جدي نگران قدرت و نفوذ شوروي كرد. از اين 
ايران و  تغيير سياست واشنگتن در قبال كردها، كمک هاي آمريكا،  با  بعد  به  مقطع 
اسرائيل به كردهاي عراق به طور چشم گيري افزايش يافت )بيل،1371: 331(. رئيس 
موساد اين تحول را به حساب اسرائيل گذاشت و اعلام كرد كه موساد باعث اين تغيير 
سياست شده است. صهيونيست ها منافع خود را در كتمان اين روابط مي دانستند، ولي 
بارزاني از فاش شدن روابطش با اسرائيل ابايي نداشت. وي در مصاحبه اي با واشنگتن 
پست در 22 ژوئن 1973 اعلام كرد كه آماده است كمک آمريكا را با واسطه ايران يا 

اسرائيل بپذيرد، اما كمک مستقيم بهتر است )كوچرا، 1373: 352(.
و  را خرد كرد  ارتش عراق  فرسايشي،  فردوست: »اين جنگ  اعتقاد حسين  به    
دولت بغداد سرانجام مجبور به پذيرش خواست و حقوق كردها شد. در چنين شرايطي، 
ناگهان آمريكا وارد عمل شد و به محمدرضا پهلوي دستور انعقاد قرارداد 1975 با عراق 
داد. اين قرارداد با وساطت بومدين در الجزاير ميان محمدرضا و صدام به امضا رسيد و 
محمدرضا پذيرفت كه در مقابل تعدادي ارتفاعات در باختران و قطعي شدن مرز آبي 
اروندرود حمايت خود را از بارزاني ها سلب كند. به اعتقاد من، اين قرارداد فقط به سود 
عراق بود و مانند اين بود كه محمدرضا هزار دلار بدهد و 5 دلار بگيرد؛ زيرا امريكا تا 
سال 1975 محمدرضا را به حمايت از كردهای عراق تشويق و دولت مركزي بغداد را 
تضعيف كرد و در اين سال خواستار پايان شورش بارزاني ها و تثبيت دولت بغداد شد..... 
اين مسئله فقط به خاطر صدام بود و اكنون كه مهره مد نظر آمريكا يعني صدام، در 
جاي مناسب قرار داشت، لازم بود كه وي به عنوان ناجي ارتش عراق از جنگ فرسايشي 
با كردها وارد ميدان شود«. فردوست در خصوص انگيزه اصلي امريكا از پشتيباني از 
قرارداد 1975 مي نويسد: »چرا امريكا در سال 1975 خواهان پايان شورش كردهاي 
عراق شد و محمدرضا را براي انعقاد قرارداد 1975 تشويق كرد؟ چرا انعقاد اين قرارداد 
فائقه عراق ظاهر مي شد؟  اول و قدرت  نفر  بود كه صدام در نقش  با زماني  مصادف 
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چرا و به توصيه چه كسي محمدرضا پذيرفت كه به جاي البكر، رئيس جمهور، با صدام 
قرارداد مهم فوق را امضا كند؟ پاسخ به همه اين پرسش ها روشن است: تا زماني كه 
امريكاـ قدرت كافي نداشت، محمدرضا عمليات كردهای  هنوز صدام ـ مهره مد نظر 
عراق را عليه دولت بغداد تقويت مي كرد. فعاليت كردهای بارزاني خطر جدي بالفعل 
براي دولت مركزي عراق به شمار مي رفت و بيش از 10 سال حداقل يک سوم ارتش 
عراق را متوجه خود كرد. در اين ميان ارتش عراق تلفات انساني و خسارات تسليحاتي 
زيادي داد؛ ولي در سال 1975 امريكا تصميم گرفت به فعاليت شورشيان كرد عراق 
پايان دهد؛ بنابراين با وساطت بومدين قرارداد 1975 الجزاير بين محمدرضا و صدام 
)دبيركل شوراي انقلاب عراق( منعقد شد. اين قرارداد بيش از همه به سود صدام بود 
و خواست امريكا نيز همين بود؛ وگرنه دليلي نداشت كه به جاي حسن البكر، صدام 
قرارداد را امضا كند. قرارداد 1975 باعث شد 90 هزار طرفدار بارزاني به ايران رانده 
شوند و پس از سال ها،  جنگ با كردها پايان يابد و ارتش عراق از صدام ممنون شود. 
بنابراين صدام در نقش ناجي ارتش عراق در الجزاير ظاهر شد. قرارداد الجزاير هيچ 
شبهه اي در امريكايي بودن صدام باقي نمي گذارد. افرادي كه در زمان انعقاد قرارداد 
حضور داشتند برايم تعريف كردند كه صدام چه پيش از امضاي قرارداد و چه پس از 
آن مانند چاپلوس درباري رفتار مي كرد و زمان امضا مي خواست دست محمدرضا را 

ببوسد كه قضيه با روبوسي فيصله يافت« )فردوست،1370: 556-557(.
كه  گفته مي شد  نيز ظاهر شد.  عراق  و  اتحاد سوريه  در  آمريكاييِ صدام  »نقش 
البكر موافق اتحاد دو كشور بود؛ از اين رو، حافظ اسد به بغداد رفت. روشن است كه 
اتحاد سوريه و عراق به سود شوروي تمام مي شد و آمريكا و انگليس مخالف آن بودند. 
رئيس MI-6 سفارت انگليس در تهران به صراحت به من مي گفت كه دولت انگلستان 
خواستار عراقي مستقل و بدون اتحاد با سوريه است. در نتيجه، صدام به دستور امريكا، 
ظرف مدت 24 ساعت اين طرح را به هم زد و حافظ اسد را به خانه اش فرستاد. او سپس 
حسن البكر را با بهانه ضعف مزاج در خانه بستري كرد و شبانه 21 نفر از مقامات عالي 
عراق، از جمله جناح بعثي هوادار سوريه را تيرباران و خود را رئيس جمهور اعلام كرد 
)1357(. همه اين حوادث بدون ترديد نشان مي دهد كه از ابتدا دست سرويس هاي 
اطلاعاتي غرب در پشت صدام پنهان بوده است )فردوست،1370: 558(. كيسينجر  
معتقد بود كه اگر بتوانند به عراق كمک كنند تا خود را از فشار كردها برهاند، يک 
بغداد حق شناس به مصر اجازه خواهد داد بدون مخالفت جدي، مذاكره با اسرائيل را 
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دنبال كند )كوچرا، 1373(. عراق در اين سال ها به دستور آمريكا در نقش يک كشور 
تندرو عربي در برابر اسرائيل ظاهر شد و از اين طريق سعي كرد خود را سپر بلاي 
اعراب وانمود و ميان شيخ نشين هاي خليج فارس محبوبيت كسب كند؛ در عين حال، 
عراق قدرت خود را در خيلج فارس برپايه رعب و وحشت قرار داد. سياست آمريكا 
با همسايگان  با تغيير جهت دولت عراق و بهبود روابط عراق  در اواسط دهه 1970 
محافظه كار عرب كه در حوزه نفوذ آمريكا قرار داشتند، دچار تحول شد. در نتيجه به 
با آمريكا  ايالات متحده آمريكا، رابطه اين كشور  با  رغم سال ها تبليغ مخالفت عراق 
اين  پذيرفت.  موقت  و  تاكتيكي  عنوان هم پيمان  به  را  عراق  نيز  آمريكا  يافت.  بهبود 
تحول، فروپاشي نهضت كردها را در عراق به دنبال داشت و تجربه اي بسيار گران و 
تلخ براي كردهاي عراق بود. اگرچه اسرائيلي ها هرگونه آگاهي خود را قبل از قرارداد 
1975 الجزاير انكار مي كنند، اما يک مورخ اسرائيلي كه اتحاد كردها و اسرائيل را 
بررسي كرده است،  درباره بي گناهي و بي اطلاعي رژيم صهيونيستي اظهار شک و 
ترديد مي كند. وي معتقد است با توجه به علاقه مستمر اسرائيل به تضعيف عراق، در 
صورتي كه جنگ پايان مي يافت،  اسرائيل بي گمان در اين ماجرا منافعي را از دست 
مي داد و در مقابل منفعتي هم به دست نمي آورد؛ ولي بعدها آشكار شد كه وقتي 
جنگ كردها با دولت عراق پايان يافت، عراق ارتش خود را براي مقابله با اسرائيل به 
سوي غرب اعزام نكرد. در واقع، در اين مقطع نهضت كردهاي عراق قرباني منافع 

رژيم صهيونيستي شد )كاتز، 1375(.
به   1991 تا  اسلامي  انقلاب  پيروزي  از  بعد  عراق  كردهاي  و  اسرائيل  همكاري 
همكاري اطلاعاتي محدود مي شد و موساد اطلاعاتي را درباره عراق به وسيله كردها 
كه  می كند  اشاره  نكته  اين  به  كتاب خود  در   )1375( كاتز  ساموئل  مي كرد.  كسب 
تهديدهای صدام حسين عليه اسرائيل در جنگ نفت در خليج فارس موجب شد تا 
اين رژيم به عوامل كرد در شمال عراق توجه نشان دهد. وي مي نويسد: »از  دوباره 
اسرائيل  بود كه  آشكار  اسرائيل  دفاعي  براي دستگاه  فارس  بحران خليج  آغاز  همان 
نخستين هدف رژيم عراق و زرادخانه اش خواهد بود. از همين رو واحد اطلاعات نظامي 
تلاش خود را براساس منابع خارجي، استفاده از منابع اطلاعاتي انساني در كردستان 
عراق و بررسي مجدد همه اطلاعات موجود درباره ارتش عراق و آرايش جنگي آن آغاز 
كرد«. اين موضوع نشان می دهد كه اسرائيل در مقطع سوم رابطه خود را با كردها قطع 
نكرده و از همكاري اطلاعاتي كردهاي عراق محروم نبوده است. اهميت آسيب پذيري 
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نقش كردها را برای تحت فشار قرار دادن عراق برجسته كرد.  رژيم اسرائيل مجدداً 
رژيم  عراق،  با  غربي  متحدين  جنگ  از  بعد  عراق  شمال  منطقه  شدن  غيرنظامي  با 
براي حضور  را  و زمينه لازم  را احساس كرد  به همكاري  نياز  بار ديگر  صهيونيستي 

بيشتر در شمال عراق يافت.

کردستان عراق و رژیم صهیونیستی پس از 2003
كه   2003 سال  در  صدام  دولت  سرنگوني  و  عراق  به  آمريكا  نظامی  ارتش  حمله  با 
تحريک »لابي صهيونيستي« در آن بی تأثير نبود، رژيم صهيونيستی فرصت را مغتنم 
شمرد و از فضاي بي ثبات عراق براي حضور خود در اين سرزمين سود جست. با اشغال 
و  بين المللی  شرايط  به  صهيونيست ها  نوين  برنامه ها ی  و  نگاه  آمريكا،  توسط  عراق 
محيط منطقه ای،  دستوركار جديدی پيش روی رژيم صهيونيستی قرار داد. اين رژيم 
با سهم خواهي از جنگ خودخوانده خود در عراق، شمال عراق را كه در حاكميت كردها 
بود، مركز ثقل حضور خود قرار داد و از زمينه سازی های گذشته به عنوان بستر اقدامات 
و برنامه ها ی جديد خود بهره مند شد. كردستان عراق، منطقه ای كوهستانی با مساحتی 
حدود 74000 كيلومتر مربع نزديک 6 ميليون نفر جمعيت دارد و شامل استان های 
دهوک، اربيل، سليمانيه، كركوک، دياله و نينواست كه در كل حدود 20 درصد وسعت 
اين  ژئواستراتژيک  و  ژئوپليتيكی  موقعيت  كردستان،  نقشه  به  نگاهی  با  است.  عراق 
منطقه مشخص می شود. علاوه بر آن دربرگيرنده ذخاير و مناطق نفت خيز و آبی يا 
بين چهار دولت  از طرفی كردستان  )حافظ نيا، 1383: 81(.  است  دو  آن  بر  مشرف 
خاورميانه ایِ ايران، تركيه، سوريه و عراق و بين چهار سازه تمدنی و فرهنگی، بين چهار 
فلاتِ ايران، عربستان، آناطولی و قفقاز و در مسير گذرگاهی ميان قاره ای آسيا، اروپا و 
افريقا قرار گرفته است )حافظ نيا، 1383(. از اين رو كردستان عراق به دلايلی كه اشاره 
خواهد شد، برای تل آويو اهميت دارد: داشتن منابع طبيعی مانند منابع استراتژيک 
انرژی، وجود بازار خوب برای صادرات محصولات توليدی و مهم تر از آن برخورداری از 
موقعيت جغرافيايی در مجاورت كشورهای عربی، به ويژه مجاورت جمهوری اسلامی 
اين  با توجه به حضور صهيونيست ها در شمال عراق، به تبيين  اين بخش   ايران. در 
موضوع و تجزيه و تحليل اهداف صهيونيسم از حضور در شمال عراق پرداخته خواهد 

شد.
فشارهای وارده از ناحيه اسرائيل و لابی را نمی توان تنها عامل تشويق تصميم گيری 
آمريكا برای حمله به عراق در مارس 2003 دانست؛ در عين حال اين فشارها از عوامل 
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مهم گرفتن چنين تصميمی بوده است )خسروی، 1390(. سرنگوني رژيم صدام در 
عراق، فرصتی بزرگ برای رژيم صهيونيستی فراهم آورد. جنگ آمريكا عليه عراق، يک 
گام، صهيونيسم را به سمت تحقق سياست خاورميانه ای اين رژيم نزديک كرد؛ بنابراين 
پس از اشغال عراق توسط آمريكا، شاهد حضور صهيونيست ها در اين منطقه به اشكال 

مختلف هستيم. 
تداوم بي ثباتي در  از  نگراني  و  اشغال  از دوران  آمريكا پس  به موقعيت  توجه  با   
موقعيت  تصميم گرفت  استراتژيک  و  رژيم صهيونيستی طي طرحی محرمانه  عراق، 
اسرائيلی ها را در شمال عراق تقويت كند. اين تصميم »شارون«، رئيس   سابق دولت 
صهيونيستي، كه بار مالي زيادي داشت، با نگراني تركيه روبه رو شد. طرح اسرائيل را كه 
به »طرح B« مشهور است، افسران سابق امنيتي رژيم صهيونيستي مطرح كردند. در 
سال 2004 سيمون هرش، روزنامه نگار آمريكايی، در مقاله اي تأكيد كرد صهيونيست ها 
ثبات در عراق  ايجاد  و  نتيجه رسيده اند كه آمريكايي ها در پروژه دموكراسي  اين  به 
از تجزيه  بايد  بنابراين  بود؛  نگران  ناكامي  نتايج چنين  از  بايد  و  بود  ناموفق خواهند 
 »B عراق حمايت كرد و كردهاي عراق را به اين سمت حركت داد. اين همان »طرح
شارون است كه در حال حاضر محور اصلي رويكرد صهيونيسم به كردستان عراق است؛ 
بنابراين بايد حضور قوي تري در شمال عراق داشت و كردها را از هم اكنون در اين 
جهت آماده كرد. صهيونيسم معتقد است كه چريک هاي كرد هنوز در منطقه كردستان 
عراق آمادگي جنگي و نبرد با ارتش تركيه و عراق را كه براي كردها مسئله ساز خواهند 
شد، ندارند؛ از اين رو از سال 2003 اسرائيلي ها پايگاه هايي را به شكل محرمانه ايجاد 
كرده اند كه محل آموزش نيروها و ارسال سلاح و ادوات جنگي است و مأموران موساد 
از راه تركيه در قالب مهندس و كشاورز و با پاسپورتي غيراسرائيلي وارد اين مناطق 

  .)Hersh, 2004( شده اند

اهداف و مبانی شکل گیری مناسبات بین اسرائیل و کردهای عراق
در  بزرگی  بحران های  كه  گرفته اند  قرار  دنيا  مناطق  بحرانی ترين  از  يكی  در  كردها 
ده ها ی اخير در آن روی داده است. شرايط ژئوپليتيک و ژئواستراتژيک و جغرافيای 
شكننده خاورميانه، كردها را در وضعيت دشواری قرار داده و آنها را به تكاپو و بازی در 
صحنه داخلی و صحنه منطقه ای واداشته است. پس از حادثه 11 سپتامبر، كردها به 
عنوان يكی از عوامل تأثيرگذار وارد بازی های منطقه ای شدند. كردها در اين دوره هم 
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توانمندی سياسی  ـ ديپلماتيک برای حاكميت دوفاكتو و هم نيروهای مسلح )پيشمرگه( 
برای برقراری امنيت داشتند. در واقع كردستان عراق از نوعی سرمايه و ظرفيت برای 
كنش در ميدان بازی منطقه ای برخوردار است كه توان چانه زنی در صحنه را برای 

كردها افرايش داده است.
به دنبال شكست و فروپاشی رژيم بعث عراق در 2003 و شكل گيری اقليم كردستان 
عراق، زمينه برای آغاز دور جديدی از روابط رژيم صهيونيستی و كردهای عراق فراهم 
آمد. روابط اسرائيل با كردها برخلاف هدف های اعلام شده، با تناقضاتی آميخته است؛ 
استفاده  به  مي توان  اين همسويي  در  كردها  و  رژيم صهيونيستي  انگيزه ها ي  از  ولی 
كردها از لابي صهيونيستي، تضعيف و تجزيه دولت های عربی، تضعيف دولت عراق، 
اسلامی  پيرامون جمهوری  مناطق  در  تهديد  كانون  ايجاد  و  اقتصادی  اهداف  تأمين 

 ايران اشاره كرد.

الف( استفاده کردها از لابی یهود
استنباط رهبران كرد به ويژه ملا مصطفی بارزاني اين بود كه جنبش كردي مي تواند 
ايالات متحده آمريكا سود جويد و  به حمايت  براي دستيابي  از لابي قدرتمند يهود 
همين ديدگاه انگيزه اصلي شكل گيري روابط كردها با اسرائيل محسوب مي شد. بارزاني 
تصور مي كرد كه اسرائيلي ها بهترين و كوتاه ترين راه براي رسيدن به ايالات متحده 
هستند؛ زيرا لابی صهيونيستي در آن كشور نفوذ دارد . يكي از اهداف بارزاني از توسعه 
روابط با اسرائيل، بهره گيري از اين رژيم به عنوان واسطي قدرتمند در برقراری روابط 
از اسرائيل خواسته بود نفوذ خود را در واشنگتن به كار  بارها  بارزاني  با آمريكا بود. 
گيرد تا آمريكا از كردها حمايت كند. اگرچه اسرائيلي ها در تأمين دستيابي بارزاني به 
واشنگتن با دشواري بسياري مواجه بودند، بارزاني هرگز اعتقاد و ايمانش را به توانايي 
اسرائيل براي نفوذ در ايالات متحده آمريكا از دست نداد )نكديمون، 1385(. اعتقاد 
جنبش كردي به اينكه برقراري روابط با اسرائيل شرط اساسي جلب مواضع و كسب 
رضاي آمريكاست، باعث شد در دشوارترين و حساس ترين شرايط خاورميانه  بر روابط 
خود با اسرائيل تأكيد كنند. ديدگاه و بينش سياسي كردها بر اين فرضيه استوار است 
كه در پرتو گرايش هاي واشنگتن در زمينه اهميت دادن به ايجاد خاورميانه اي كه با 
منافع اسرائيل در منطقه سازگاري و هماهنگي داشته باشد، مي توان از تعادل و موازنه 

منطقه اي به سود كردستان بهره برداري كرد.
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عراق،  كشورهای  ميان  محصور  سرزمينی  كردستان  اينكه  به  توجه  با  سويی  از 
بسيار  خودمختار  كردی  هويت  يک  ايجاد  در  كاميابی  است،  سوريه  و  ايران  تركيه، 
پيچيده است. كردستان در شكل دولت فرضی نيز سرزمينی قفل شده در خشكی است 
تنگنای  بزرگ ترين  است.  انسداد كردها شده  و  آسيب پذيری  باعث  موقعيت  اين  كه 
ژئوپليتيكی كردستان انزوای جغرافيايی است. اين واقعيتی است كه نخبگان سياسی 
كرد به آن آگاهی دارند و آن را مانع تحقق دولت مستقل كردستان می دانند. كردها 
اميدوارند با نزديكی به اسرائيل و جلب حمايت لابی يهودی در آمريكا نظر آمريكا را در 
حمايت قطعی از استقلال طلبی كردها تغيير دهند. در اينجا بايد به نامه 1975/1/16 
ملا مصطفی بارزانی به آمريكايی ها اشاره كرد كه آمادگی خود را برای تحويل كردستان 
گذشته  دهه  چند  در  آمريكا  بود.  كرده  اعلام   51 ايالت  عنوان  به  آمريكا  به  عراق 
آن  دليل  و  نبوده  خاورميانه  در  كردی  دولت  تشكيل  پی  در  طور جدی  به  هيچ گاه 
نگرانی از تهديد منافع حياتی آمريكا در منطقه به واسطه تشكيل دولت كردی مستقل 
است. اما برخی بر اين اعتقادند كه نزديكی كردها به اسرائيل می تواند در بلندمدت 
دولتی  تشكيل  از  آمريكا  حمايت  جلب  برای  منطقه  در  مناسب  شرايط  ايجاد  باعث 
كردی در منطقه شود. نظام كردستان عراق از قرن های 19 و 20 تا كنون خود را در 
انزوای ژئوپليتيک احساس كرده؛ از اين رو جنبش های سياسی در كردستان تكيه بر 
نظام های فرامنطقه ای بوده است. بنابراين يافتن تكيه گاه استراتژيک خارج از منطقه 
توسط رهبران كرد عراق نتيجۀ كنش در صحنه جديدی است كه به دنبال فروپاشی 
حزب بعث و نداشتن سياست گذاری های لازم كشورهای منطقه به وجود آمده است. 
بازی  ميدان  در  كنش  برای  ظرفيت  و  سرمايه  نوعی  از  عراق  كردستان  حال  اين  با 
منطقه ای برخوردار است كه گرچه سلبی به نظر می رسد، همان ژئوپليتيک شكننده، 
توان چانه زنی در ميدان را برای آنها افزايش داده كه همان جذب اسرائيل در ميدان 
مغناطيسی كردستان عراق است . يكی از اصيل ترين آرمان های كردها تحقق كردستان 
مستقل است و اسرائيل نيز آشكارا از اين موضوع حمايت می كند. رژيم صهيونيستي 
تنها كشور در جهان است كه از ايجاد دولت مستقل كرد حمايت مي كند؛ چون معتقد 
است با ايجاد كشوري مستقل براي كردها در شمال عراق، تعادل ژئوپليتيكي بهتري به 
نفع اسرائيل در شمال خاورميانه برقرار مي شود؛ بنابراين حضور اسرائيل در كردستان 
عراق در اين راستا قابل بررسي است. اسرائيلي ها معتقدند به نفع اسرائيل است كه 
پيشنهاد  راه حل  اين قضيه دو  براي حل  اسرائيلي ها  و فصل شود.  قضيه كردها حل 
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كرده اند: نخست، استقرار نظامي فدرال در عراق با روی كار آمدن حكومتی دموكراتيک 
در اين كشور؛ دوم، ايجاد كشوري مستقل براي كردها در شمال عراق. افرايم سنيه 
)1381( در اثر خود پيش بيني كرده بود كه پس از سال 2000 شاهد به وجود آمدن 

كشور مستقل يا حكومت خودمختار كرد خواهيم بود.  
   از طرف ديگر نزديكی و همگرايی با اسرائيل به منظور موازنه در روابط با كشورهای 
منطقه مانند تركيه، ايران و سوريه مورد توجه است. از آنجا كه كشورهای يادشده نگران 
از  را  نگرانی  بيشترين  تركيه  به ويژه  اقليت كرد كشور خود هستند؛  بر  تأثيرگذاری آن 
اين بابت دارد. رهبران كردستان عراق به خوبی می دانند حيات و ثبات يک دولت كردی 
فرضی در منطقه يا نيازمند جلب رضايت سه كشور فوق يا ايجاد موازنه قوا با آنهاست لذا 
در كنار بازيگران مختلف، اسرائيل هم می تواند به ايجاد موازنه قوا ميان دولت كردی و سه 
كشور مذكور كمک كند. گذشته از اين در حال حاضر اين سه كشور تلاش می كنند از 
بروز زمينه ها ی تشكيل يک دولت كردی جلوگيری كنند. بنابراين در اين مرحله نيز كمک 

.)Church, 2006( اسرائيل می تواند برای كردها مفيد باشد
با رژيم صهيونيستی بر  در شرايط پس از جنگ دوم خليج فارس، توجيه روابط 
از  بر بهره برداری  از راهبرد سياسی كردهای عراق  امر تأكيد می كند كه بخشی  اين 
موازنه ها ی منطقه ای تكيه دارد. جلال طالبانی نيز در مصاحبه ای با شبكه الجزيره قطر 
درباره روابط با رژيم صهيونيستی در 1996 بيان كرد: »به فرض وجود چنين روابطی، 
چرا بعضی ها روابط كردها با رژيم اسرائيل را محكوم می كنند؛ در حالی كه بسياری از 
كشورهای عرب چنين روابطی با آن دارند. آيا عاقلانه است كه يک كرد از ياسر عرفات 
فلسطينی تر باشد؟« البته اين حد از همكاری و روابط همواره با سوءظن تاريخی به 
رژيم صهيونيستی همراه بوده است و كردها بارها اين احساس خود را اعلام كرده اند. در 
مجموع رهبران كرد عراقی در تعامل خود با اسرائيل اهداف خاصی را دنبال می كنند 

كه مهم ترين آنها عبارت اند از )حق پناه، 1387: 196(:
ـ رهبران دو حزب عمده كرد به دنبال حفظ موقعيت شخصی و گروهی خود بعد 

از سال 1991 هستند و در اين باره به حمايت های خارجی نياز دارند.
از  حمايتش  بنابراين  غرب گراست؛  كرد  حزب های  سنتی  متحدان  از  اسرائيل  ـ 
مواضع آنها با توجه به توان اعمال نفوذ لابی يهود در آمريكا می تواند نگرش مقامات 

آمريكايی را تغيير دهد.
ـ حضور اسرائيل در عراق می تواند برگ برنده ای برای كردها در برابر قدرت های 

منطقه ای باشد.
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اقتصادی،  سرمايه گذاری  زمينه  می تواند  عراق  كردستان  در  اسرائيل  حضور  ـ 
كشاورزی و خدماتی را فراهم آورد و علاوه بر آن تقويت بنيه نظامی  و دفاعی و نيز 

ساختار اقتصادی می تواند از جمله اهداف رهبران و احزاب كرد باشد.

ب( تضعیف و تجزیه دولت های عربی  
صهيونيسم  آرمان  از  همواره  بين النهرين  سرزمين  تصاحب  انديشه  با  عراق  جنگ 
سياسي و صهيونيسم ديني بوده است. از سوي ديگر به دليل رسوخ اين تفكر در مكتب 
پروتستانتيسم و به تبع آن صهيونيسم مسيحي حاكم بر آمريكا، سرزمين عراق به عنوان 
نقطه مشترک مذهبي در ثقل توجهات استعماري قرار داشته است. دقت به فرازهايي از 
»استراتژي صهيونيسم در سال هاي دهه 1980« كه سازمان صهيونيسم جهاني در 14 
فوريه 1982 در مجله کیوونیم در بيت المقدس به چاپ رساند، عمق اهداف صهيونيستي 
در خاورميانه را آشكار مي سازد: »انفجار و تلاشی ]تجزيه[ سوريه و عراق به مناطقي 
كه براساس معيارهاي قومي يا مذهبي مشخص شده باشند، بايد در درازمدت هدف 
اوليه صهيونيسم باشد و اولين مرحله آن همانا تخريب قدرت نظامي اين كشورهاست. 
عراق، غني از نفت و طعمه درگيري هاي داخلي، در خط حمله دولت صهيونيستي قرار 
دارد. تجزيه و انهدام آن براي ما از سوريه مهم تر است، زيرا در كوتاه مدت اين كشور 
جدي ترين خطر براي دولت صهيونيستي در خاورميانه خواهد بود. اشتعال جنگی بين 
سوريه و عراق، به انهدام اين كشور از درون كمک خواهد كرد و اين امر بايد قبل از آن 

واقع شود كه بتواند به حد آغاز مخاصمه ای گسترده عليه ما برسد«. 
سران صهيونيستي با تحريک حمله ايالات متحده آمريكا و متحدانش به عراق و 
اشغال اين كشور، اجراي پروژه تغيير ساختار سياسي عراق را دنبال مي كردند. در اين 
پروژۀ صهيونيستي علاوه بر »دولت سازي« در عراق، به ضرورت »ملّت سازي« هم توجه 
خاصي شده است. با سقوط حكومت رژيم بعث در عراق و جايگزيني حكومتی تحت 
نفوذ آمريكا و انگلستان، شرايط استراتژيكي منطقه طبق خواسته مقامات صهيونيستي 
تغيير می كرد؛ زيرا با تسهيل شرايط حضور عوامل صهيونيستي در عراق، به خصوص 
در كردستان عراق، تسلط صهيونيسم بر جريان های فكري و كانون هاي اسلامي ضد 
صهيونيسي در منطقه بيشتر مي شود. از آنجا كه عراق گرايش هاي اسلامي مختلفي از 
جمله شيعي و سني دارد، خاورميانه شاهد ظهور و قدرت يافتن »گفتمان مقاومت« 
است. در چنين موقعيتي، صهيونيسم به دنبال سناريويي است كه بتواند جريان های 
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فكري منطقه را كنترل و هدايت كند. در اين راستا صهيونيسم درصدد است با تنش زايي 
و بحران ميان گروه هاي اسلامي و ايجاد جبهه بندي بين آنها  ، تفكرات و جريان هاي 
جهان اسلام را از سمت گيري هاي ضد صهيونيستي به منازعات و درگيري هاي دروني 

در جهان اسلام هدايت كند. 
با اشغال عراق و سرنگوني دولت »صدام« به عنوان محور خطر دول عربي، موازنه 
قدرت به نفع صهيونيسم تغيير كرد كه نتيجه آن تضعيف موقعيت كشورهاي عربی بود. 
از منظر ديگر، برنده اصلي جنگ عراق، رژيم صهيونيستي بود، زيرا زمينه هاي تبديل 
رژيم صهيونيستي را كه پادگان نظامي صهيونيسم بين الملل و جهان غرب در منطقه 
استراتژيک خاورميانه است، به عنوان قدرت برتر منطقه فراهم كرد. سقوط حكومتِ 
يكي از برجسته ترين پان عربيست های جهان  عرب از يک سو و جريان های متعاقبي 
به قدرت  و  صدام  تحقيرآميز  دستگيري  بزرگ،  خاورميانه  طرح  شدن  مطرح  مانند 
رسيدن رئيس جمهوری كرد آن هم در كشوري كه از نمادهاي افتخار جهان  عرب بوده 
است، ضربات بزرگي به ايده هاي پان عربيستي اعراب وارد كرد. پان عربيست هاي منطقه 
كه طي چند دهه شعار وحدت اعراب را سر داده بودند و در مقاطعي مانند جنگ ايران 
و عراق از رژيم صدام حمايت كرده بودند، از يک  سو در مقابل واقعيت هاي عراق سر 
تسليم فرود آوردند و از سوي ديگر به انحای مختلف با موضع گيري در برابر اقدامات 
آمريكا و انگلستان در عراق موجب تشديد نارضايتي آنها از اعراب شدند. امروزه جهان 
عرب انسجام سابق خود را از دست داده است و اغلب كشورهاي عرب توجه خود را بر 
چگونگي تأمين منافع ملي خود بدون اتكا به سازمان هايي مانند اتحاديه عرب يا شوراي 
همكاري خليج  فارس متمركز كرده اند. اين امر موجب نگراني بازيگران مهم خاورميانه 
شده، زيرا عرصه بازيگري را بر آنها تنگ كرده است. علت مخالفت تركيه، عربستان و 
اردن، به عنوان متحدان آمريكا، با جنگ را بايد در همين واقعيت جست وجو كرد. از 
سوي ديگر با جدي تر شدن مسئله »ناسيوناليسم كردي« در شمال عراق، صهيونيسم 
با بهره گيری از فضاي بحراني، آن را به چالش هاي قوميتي مي كشاند تا اولاً خطرهای 
ضد صهيونيستي اين دولت ها به خصوص جمهوري اسلامي ايران را تحديد كند؛ ثانياً 
منطقه را دچار ناامني و بحران  سازد، زيرا اين ناامنی باعث ايجاد فضايي مناسب براي 
پيگيري اهداف صهيونيستي در منطقه خواهد شد. با حضور صهيونيسم در عراق به 
خصوص شمال اين كشور، رسيدن به اهداف صهيونيسم بين الملل در خاورميانه كه از 

قرن ها پيش دنبال مي شود، سرعت می گيرد. 
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بهترين سناريوي صهيونيسم به عنوان پيامد اشغال عراق، تجزيه اين كشور است. 
در ديدگاه و اهداف صهيونيسم بين الملل، تجزيه عراق بايد براساس قوميت هاي نژادي 
مانند اعراب، كرد و تركمن و گرايش هاي مذهبي نظير شيعه و سني باشد و براساس 
طرح صهيونيستي، تجزيه عراق به سه قسمت دولت كرد در شمال، دولت سني در 
شد.  خواهد  كشور  اين  خاک  تقسيم  تجزيه  موجب  جنوب  در  شيعه  دولت  و  مركز 
همان گونه كه سيمون هرش در سال 2004 در مقاله اي تأكيد كرد، صهيونيست ها به 
اين نتيجه رسيده اند كه آمريكايي ها در پروژه خود در عراق ناموفق خواهند بود و بايد 
از نتايج چنين ناكامي نگران بود. بنابراين بايد از تجزيه عراق حمايت كرد و كردهاي 
عراق را به اين سمت حركت داد. در اين صورت صهيونيست ها براي هميشه از تشكيل 
به روابط صهيونيسم  با توجه  بزرگ و قدرتمند در عراق آسوده خواهند شد.  دولتی 
با كردهای عراق و همچنين بسترسازي نفوذ صهيونيسم در كردستان عراق، منطقه 
كردستان در شمال عراق از مستعدترين و در عين  حال پراهميت ترين مناطق براي 
حضور و بهره برداري صهيونيسم در خاورميانه است. استقلال كردستان از يک سو اين 
پتانسيل را دارد كه به شكل اهرم فشاری عليه كشورهاي منطقه عمل كند. البته با 
توجه به چندقوميتي بودن عراق، عامل مشروعيت بخش استقلال كردستان از اهميتی 
ويژه برخوردار است. صهيونيسم بين الملل با سوءاستفاده از مسئله پراكندگي يهوديان، 
سعي دارد با ابراز همدردي با كردها خود را چنين معرفي كند كه بهتر از همه، شرايط 
تشكيل  را  عراق  درصد جمعيت  كه حدود 20  عراق  كردهاي  مي كند.  درک  را  آنها 
مي دهند، در زمره اولين طراحان فدرالي شدن عراق هستند. كردستان عراق با توجه 
به سابقه مبارزات و درگيري هايي كه احزاب و شخصيت هاي كرد با دولت هاي عراق 
پس از استقلال و حتي قبل از آن داشته اند، همواره خواهان شكل گيری تشكيلاتي 
محلي براي خود بوده است. در دوران فعاليت مصطفي بارزاني، كردها از خودمختاري 
كردستان به مركزيت كركوک دفاع مي كردند؛ اما پس از جنگ كويت و پديد آمدن 
جايگزين  را  »فدراليسم«  واژه  خودمختار(،  )شبه دولت  محلي  دولت  چارچوب هاي 
»خودمختاري« كردند. در تمام اجلاس هايي كه در دهه 1990 بين گروه هاي معارض 
رژيم صدام در صلاح الدين و خارج از عراق برگزار شد، گروه هاي كرد بر »فدرالي« شدن 
عراق به عنوان نظام آينده عراق تأكيد كرده اند. احزاب كرد عراقي پس از حمله آمريكا 
به عراق و اشغال آن در سال 2003 مواضع هماهنگي اتخاذ كردند و اختلافات پيشين 
را كنار گداشتند؛ آن گونه كه براي شركت در انتخابات مجمع ملي عراق، ائتلافي واحد 
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با عنوان »ائتلاف كردستان عراق« تشكيل دادند تا توان چانه زني خود را براي تعقيب 
خواسته ها يشان افزايش دهند. هم انديشي و اشتراک مواضع بارزاني و طالباني به عنوان 
رهبران دو حزب اصلي كردهای عراق )»حزب دموكرات كردستان« و »اتحاديه ميهني 
بتوانند درخواست  كه  اقليم كردستان« سبب شد  تشكيل »دولت  براي  كردستان«( 
به  مربوط  نشست هاي  و  مذاكرات  جريان  در  عراق  فدرالي شدن  درباره  را  مشتركي 
تدوين قانون اساسي موقت عراق تعقيب كنند. در اين قانون براي اولين بار واژه فدرالي 
نظر  اتفاق  باره  اين  در  عراق  سياسي  جناح هاي  رهبران  اما  شد،  مطرح  عراق  شدن 
نداشتند. در اين وضعيت پادرمياني و فشار آمريكا كه تحت تأثير لابي صهيونيستي 
انجام گرفت، سبب شد اعضاي »شوراي حكومتي عراق« قانون اساسي موقت را امضا 
كنند. در شرايط حاضر اكثر نخبگان صهيونيسم با توجه به تحولات خاورميانه و ظهور 
و قدرت گرفتن »تفكر مقاومت« كه در تضاد و تعارض با صهيونيسم است، براي نفوذ 
خود در خاورميانه و كنترل جريان های فكري در اين منطقه كه عراقِ بي ثبات مي تواند 
مركز اين جريان ها باشد، كردستان عراق را بستري امن براي حضور خود مي دانند؛ 
بنابراين با كمک به تسهيل فرايند فدرالي شدن عراق و استقلال كردستان، رسيدن به 

اهداف صهيونيستي را در منطقه سرعت می بخشند.
پراهميت ترين  عين  حال  در  و  مستعدترين  از  عراق  كردستان  كنونی  اوضاع  در 
مناطق براي حضور و بهره برداري صهيونيسم در خاورميانه است. صهيونيسم بين الملل 
با حمايت از »نظام سياسي فدراليسم« به عنوان ساختار جديد عراق به خصوص در 
منطقه كردستانات عراق، درصدد ترسيم نقشه سياسي جديدي براي منطقه است تا 
در فضاي جديد خاورميانه، اهداف سياسي سران صهيونيستي به بهترين وجه ممكن 

.)Bengio, 2014( تحقق يابد

ج( تأمین اهداف اقتصادی
ميدان  از  خارج مانده  بازيگران  يكديگر،  با  كشورها  گروهی  همكاری  از  ماندن  خارج 
بازی را به پيوستن به اتحاديه يا تلاش برای ايجاد جامعه ای مشابه تحريک می كند. 
اسرائيل زمينه ها ی حضور خود را در كردستان عراق با زيرساخت های فنی منطقه آغاز 
كرده است و با اين تعبير، همگرايی به تدريج موجب سياسی شدن موضوعات فنی و 
اقتصادی خواهد شد. بنابراين در نزديكی كردهای عراق به اسرائيل بايد به عنوان مؤلفه 
قدرت اقتصادی ـ فنی ـ سياسی اشاره كرد؛ زيرا بدون داشتن اقتصادی قوی و مقدورات 
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به صورت  و چه  دوژور  در شكل  دولت مستقل كردی چه  تشكيل  مناسب،  سياسی 
رفتار طبيعی جنبش های سياسی و  از سويی  نيست.  دوفاكتوی آن در عراق ممكن 
ناسيوناليستی كرد در سيستم كردستان، تكيه كردن بر سيستم های فرامنطقه ای بوده 
با  است. كردستان عراق به واسطه ناهمگونی های زبانی، مذهبی، تاريخی و فرهنگی 
اكثريت عرب عراق همواره يكی از نواحی دچار واگرايی بوده است. دخالت قدرت های 
منطقه ای در فرايند كاری حكومت اقليم كردستان و نوع رويكرد حكومت های بغداد 
به اين ناحيه كه بيشتر با محروميت و سركوب همراه بوده است، با فزايندگی دامنه 
پيامدهای ژئوپليتيک عظيم و عميقی داشته است )كاويانی، 1387:  نيروهای واگرا، 
86(. در حال حاضر تجربه مملكت داری در شمال عراق به كردها نشان داده است كه 
بدون داشتن اقتصادی قوی، تشكيل يک دولت مستقل كردی در عراق در مرحله اول 
و در منطقه در مرحله دوم ممكن نيست )عبدالله پور و زيبا كلام، 1390(. بنابراين 
را معطوف گسترش زيرساخت های صنعتی، حمل و  رهبران كرد عراقی تلاش خود 
نقل و ارتباطات در منطقه كرده اند. از سويی سران كُرد بنابر توانايی های ديپلماتيک 
كه در پی سال ها مبارزه و پس از سال 1991 كسب كرده اند و با توجه به ژئوپليتيک 
را  اسرائيل  قرار گرفته اند، حضور  آن  روی  تمدنی كه  استقرار روی گسل  و  شكننده 
موجب ارتقای اقتصادی و فنی خود می دانند. رهبران كرد برقراری ارتباط با اسرائيل 
را فرصتی برای گسترش حاكميت كردی، تأمين منافع نظامی  و كسب منافع اقتصادی 
به منظور ارتقای اقتصاد كردستان عراق قلمداد كردند )عبدالله پور، 1389: 35(. در 
سطح افكار عمومی ، مردم كردستان عراق به علت فقر فزاينده و سطح پايين معيشت 
و رفاه عمومی ، از سياست های تأمين كننده و تضمين دهنده منافع اقتصادی و افزايش 
رفاه عمومی  حمايت می كردند. همين فقر اقتصادی حاكم در كردستان عراق، زمينه ها  
و بسترهای لازم را برای افزايش نفوذ اسرائيل در كردستان عراق با بهره گيری از عامل 
فقر اقتصادی منطقه از سويی و شكل گيری نگرش مثبت افكار عمومی  به اسرائيل و 

اقدامات آن در كردستان عراق از سوی ديگر فراهم كرد )عبدالله پور، 1389: 35(.
نفوذ  شرايط  تسهيل  با  طبيعتاً  و  است  منطقه  كشورهاي  نفت خيزترين  از  عراق 
صهيونيسم در اين كشور و امن شدن مسير ارتباطي رژيم صهيونيستي با بزرگ ترين 
منابع نفتي جهان، قابليت صهيونيسم بين الملل براي تأمين نيازهاي انرژي خود بيشتر 
مي كند . يكي از ترفندهاي اخير صهيونيسم براي دستيابی به منابع نفتي عراق به ويژه 
منابع نفتی موجود در شمال اين كشور، حمايت فعالانه از تشكيل كردستان مستقل و 
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فدرالي شدن عراق است. اگرچه تحركات عوامل رژيم صهيونيستی در كردستان عراق 
صرفاً برای نفت نيست، متغير نفت تأثير چشم گيري دارد؛ زيرا يک دولت مستقل كرد 
تحقق  به  مطمئن  نفت  به  دستيابی  براي  را  صهيونيست ها  ديرينه  آرزوي  عراق  در 
زيربنايي  تأسيسات  وزير  پارتيسكي،  جوزف  اظهارت  طبق  مي كند.  نزديک تر  عيني، 
ملي اسرائيل، در روزنامه  هاآرتص در مارس 2004 چنين امری مي تواند با تنوع بخشي 
به منا بع انرژي اسرائيل، وابستگي اين كشور را به نفت گران قيمت روسيه و آذربايجان 

كمتر كند.  
 علاوه بر اين از مهم ترين اهداف صهيونيسم در كردستان عراق حضور گسترده در 
بازار مصرف داخلي عراق است. شايد بتوان گفت مصاديق مذكور براي توسعه طلبي هاي 
اقتصادي صهيونيسم انتفاع نهايي محسوب مي شوند؛ اما آنچه به اين رويكرد صهيونيستي 
اراده سيطره و  اقتصادي جنبه فرا راهبردي در خاورميانه مي دهد،  در عرصه نگرش 

سلطه بر منابع آبي عراق است.  

د( ایجاد کانون تهدید در مناطق پیرامون جمهوری اسلامی  ایران
رژيم  اختيار  در  بزرگی  فرصت های  عراق  اشغال  و  صدام  سقوط  می رسد  نظر  به 
صهيونيستی قرار داده است. از نگاه اسرائيل، شكل گيری فدراليسم در عراق و تجزيه 
احتمالی اين كشور بهترين گزينه برای تأمين منافع اسرائيل است. روابط اسرائيل با 
كردها را می توان بخشی از استراتژی اتحاد پيرامونی تلقی كرد كه در آن اسرائيل برای 
دنبال  را  خود  پيرامون  غيرعرب  كشورهای  با  اتحاد  طرح  خود،  امنيتی  حاشيه  افزايش 
با استقلال كردها، اسرائيل متحدی خوب در منطقه به دست  از نگاه اسرائيل،  می كند. 
می آورد و از اين طريق حاشيه امنيت خود را تقويت می كند. نگرانی های امنيتی اسرائيل 
از كشورهای منطقه باعث شده است كه در جست وجوی متحدانی جديد در منطقه باشد 
و در نگاه رژيم صهيونيستی، بهترين گزينه در اين خصوص يک دولت مستقل كرد در 
شمال عراق است. اكنون اسرائيل برای حل و فصل مسئله كردها از طريق استقرار نظام 
فدرال يا ايجاد كشور مستقل برای كردها می كوشد و معتقد است كه يک كشور مستقل 

 .)Minasion, 2007( يا خودمختار كرد، دشمن اسرائيل نخواهد بود
    مقامات رژيم صهيونيستی مدعی هستند همان گونه كه ايران نزديک مرز اسرائيل 
مرزهای  مجاور  در  دارد  حق  نيز  اسرائيل  دارد،  حضور  و  نفوذ  لبنان(  جنوب  )در 
رژيم  مقامات  گذشته  سال های  از  منظور  بدين  يابد.  حضور  عراق(  )كردستان  ايران 
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صهيونيستی سعی كرده اند از طريق آسيای مركزی و قفقاز در مجاور مرزهای ايران 
حضور داشته باشند؛  و در حال حاضر منطقه كردستان عراق را مد نظر قرار داده اند.

اسرائيل طی نيم قرن گذشته به منظور فرار از انزوا و فروبستگی محيط امنيتی پيرامونی 
داشته  منطقه  غيرعرب  قوميت های  و  كشورها  با  راهبردی  روابطی  ايجاد  در  ، سعی 
مهم  منطقه ای  عنوان  به  عراق  موقعيت كردستان  است )خطيب زاده، 1381: 407(. 
از خاورميانه با حاكميت دو فاكتو، فضای تنفس استراتژيک رژيم صهيونيستی را در 
منطقه افزايش داده است )عبدالله پور، 1389: 35(. از سويی اسرائيل می تواند با كنترل 
دولت كردی برای اعمال فشار بر ايران قدرت چانه زنی خود را بيشتر كند؛ زيرا اين 
رژيم قادر است مسئله جدايی خواهی قومی  را به يكی از اصلی ترين نگرانی های امنيتی 
ايران تبديل كند و از سوی ديگر، قدرت چانه زنی اعراب با اسرائيل به علت تشكيل 
پتانسيل  از  و  داشته  اعراب  با  تاريخی  مشكلات  كه  خاورميانه  در  غيرعرب  كشوری 
 .)364  :1382 عطار،  )شيخ  شد  خواهد  كم  است،  برخوردار  اسرائيل  با  خوب  رابطه 
يكی از اهداف امنيتی اسرائيل در كردستان عراق و تشكيل دولت مستقل كرد، ايجاد 
اهرم بازدارنده در مقابل ايران است؛ زيرا به زعم اسرائيلی ها، جمهوری اسلامی  ايران 
همواره از حزب الله لبنان به عنوان اهرم فشار عليه اسرائيل استفاده كرده است. اسرائيل 
همانند  فشاری  اهرم  كردها،  ميان  شبه نظامی  از  گروه های  تشكيل  با  است  درصدد 
تجارب  براساس   .)60  :1378 )خسروی،  كند  ايجاد  ايران  عليه  منطقه  در  حزب الله 
دهه ها ی 60 و 1970 اسرائيل به دنبال ايجاد يک دولت و هم پيمان در آينده سياسی 
منطقه است. از سوی ديگر به واسطه استمرار ديدگاه های كردی و رويكردهای آنان، 
اسرائيلی ها حمايت از كردها را برای حل و فصل مسائل شان به نفع خود می دانند. اين 
رويكرد اسرائيلی با استدلال ايجاد تعادل ژئوپليتيكی بهتر و به نفع اسرائيل در شمال 
خاورميانه است )محمدی، 1383: 13(. هدف اسرائيل از تعقيب اين سياست پيدايش 
كانون جديد بحران در منطقه است )پور حسن، 1381: 25(. از سويی اسرائيلی ها با 
تا زنجيره مقاومت را قطع كنند.  تشكيل حكومت مستقل كرد به دنبال آن هستند 
گزارش روزنامه یدیوت آحارنوت در اول سپتامبر 2005 درباره آموزش نيروهای امنيتی 

كرد از سوی اسرائيلی ها، حضور اسرائيل را در شمال عراق به يقين بدل كرد.
حضور پنهان و آشكار اسرائيل و سرويس های اطلاعاتی آن در كردستان به ويژه 
پس از فروپاشی رژيم بعث عراق ، نشان دهنده برنامه ها ی بلندمدت رژيم صهيونيستی 
در شمال عراق است. حتی اگر اين حضور غيررسمی يا موقت باشد، تهديدی جدی 
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ضد كشورها و ثبات منطقه محسوب می شود. اگرچه مسئولان اقليم كردستان عراق 
وجود چنين روابطی را همواره انكار می كنند، نبود اين مستندات نافی حضور و نفوذ 
اسرائيل در اين منطقه و هم مرز با سه دولت پرچالش برای اسرائيل يعنی ايران، سوريه 
و عراق نيست )حق پناه، 1387: 193(. می توان به امكان فعاليت رژيم صهيونيستی در 
قالب شركت های تجاری و سازمان های غيردولتی ثبت شده در ساير كشورها اشاره كرد 
كه بدون ايجاد حساسيتی در كردستان عراق حضور و فعاليتی گسترده دارند. از اين 
منظر صهيونيست ها برای خلاصی از تنگنای استراتژيک كنونی و مواجهه با همسايگان 

پرچالش، الزاماً بايد در حلقه كشورهای منطقه شكاف اندازند.
تلاش رژيم صهيونيستی برای گسترش حضور در شمال عراق مورد توجه تحليلگران 
ناكامی  افزايش  موازات  به  است  معتقد  وی  دارد.  قرار  هرش  سيمون  مانند  غربی 
 سياست های آمريكا در خاورميانه و قدرت يابی بيشتر جمهوری اسلامی  ايران، ناامنی 
اسرائيل  نتيجه  در   .)Hersh, 2004( شد  خواهد  صهيونيست ها  گريبان گير  مضاعفی 
ايران به  از  با سلب فرصت  با كردهای عراق گسترش می دهد و  روابط قديم خود را 
محدودسازی و مشغول سازی آن در داخل و مجاورت مرزهايش می پردازد و از عناصر 
كردی كه در پی متزلزل كردن ثبات داخلی ايران هستند، حمايت می كند. اسرائيل در 
كنار ايالات متحده آمريكا پيوسته جنگ نيابتی در داخل كردستان ايران را از طريق 
حمايت از پژاک و ساير سرمايه ها ی كردی كه بالقوه چنين امكانی دارند، مورد حمايت 
قرار می دهد )Hersh, 2004(. شاهد چنين سياستی اظهارات وزير امور راهبردی كابينه 
اولمرت، اويگرور ليبرون، در سپتامبر 2007 است كه در مصاحبه با بخش فارسی راديو 

اسرائيل به حمايت اسرائيل از اپوزيسيون جمهوری اسلامی  ايران اشاره كرد.
  به طور كلي مي توان اهداف فعاليت هاي اطلاعاتي و امنيتي صهيونيسم را در عراق 

به شرح ذيل برشمرد: 
الف( تشكيل تيم هاي عمليات ويژه شامل ترور، ربايش، خرابكاري و...؛

ب( نفوذ در تشكيلات دولت موقت عراق به خصوص وزارت خانه و مؤسسات دولتي؛ 
عراقی  كردهای  و  عراقي  نيروهاي  آموزش  و  كارگيري  به  جذب،  شناسايي،  ج( 
فعاليت های  اخبار  و  اطلاعات  جمع آوري  منظور  به  عراق  مقيم  يهوديان  و  ايرانی  و 

جمهوری اسلامی  ايران؛ 
د( انجام فعاليت هاي جاسوسی در قالب سازمان هاي بين المللي، خيريه، شركت هاي 

تجاري و...؛
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هـ( پيگيري مواضع گروه هاي اسلامي سني و شيعي. 
  اسرائيل و رهبران يهودي در جهان از مطالبات كردها در دستيابي به استقلال 
در مناطق شمالي عراق حمايت مي كنند و تشكيل يک دولت كرد مستقل در شمال 
عراق براي اسرائيل به معناي در اختيار داشتن بزرگ ترين پايگاه فعاليت هاي امنيتي و 
.)www.farsnews.com/newstextphp?nn=8802141316( اطلاعاتي در منطقه است

پیامدهای امنیتی حضور اسرائیل در اقلیم کردستان عراق 
 براساس اظهارات مقامات صهيونيستی، گزينه ها ی مطلوب اسرائيل در عراق به ترتيب 
شامل حكومت وابسته و همسو با غرب، تقسيم عراق و تشكيل دولت كردی و دست كم 
نظام فدراتيو است كه اختياراتی ويژه را برای »خودمختاری كردها« تأمين كند. بدين 
اين  در شمال  به خصوص  عراق،  در  رژيم صهيونيستي  اقدامات  به  نگاهي  با  منظور 
كشور، مي توان به خوبي اين مطلب را دريافت كه صهيونيسم قصد دارد با الگوسازي 
جديد سياسي در عراق، علاوه بر پيگيری منافع و اهداف خود در اين كشور، نقشه 
براي تحقق  تا فضاي سياسي و فرهنگي خاورميانه  تغيير دهد  را  سياسي خاورميانه 

اهداف بلندمدت اقتصادي و سياسي صهيونيسم بين الملل فراهم شود.
با توحه به روند شكل گيری روابط ميان كردهای عراق و رژيم صهيونيستی و نيز 
سياست های رژيم صهيونيستی طی دهه 1990 به بعد، روندشناسی تحولات منطقه در 
دوره يادشده گويای آن است كه قاعده ها ی كلی حاكم بر استراتژی رژيم صهيونيستی 

در برابر كردستان عراق عبارت بوده اند از: 
1. سلب فرصت و محدودسازی حضور و نفوذ جمهوری اسلامی  ايران در شمال 

عراق؛
در  ايران  مشغول سازی  و  عراق  در شمال  ايرانی  مسلح  اپوزيسيون  از  2. حمايت 

داخل و مجاورت مرزهايش؛
3. توسعه فعاليت جاسوسی در شمال عراق و كشورهای همجوار؛

)رژيم  كردی  مستقل  دولت  تشكيل  و  عراق  تجزيه  مركزی،  دولت  تضعيف   .4
می كند.  حمايت  كرد  مستقل  دولت  ايجاد  از  كه  است  كشوری  تنها  صهيونيستی 
برای كردها در شمال عراق،  ايجاد كشوری مستقل  اسرائيل معتقد است در صورت 
تعادل استراتژيكی بهتری به نفع اسرائيل در شمال خاورميانه برقرار می شود( )سنيه، 

.)Bengio, 20141385: 125؛

http://www.farsnews.com/newstextphp?nn=8802141316
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5. تضعيف و مقابله با افزايش نفوذ جمهوری اسلامی  ايران در منطقه به ويژه لبنان 
.)Bengio, 2014(

يكي از سناريوهايي كه مي تواند منافع اسرائيل را در عراق تأمين كند، تقسيم اين 
كشور به چند واحد جغرافيايي كوچک تر و تشكيل دولت كردي در شمال عراق است. 
بافت جمعيتي و موقعيت جغرافيايي عراق نيز مساعد تحقق اين هدف است. با تقسيم 
طريق  اين  از  و  يافت  خواهد  اشراف  خاورميانه  ژئوپليتيكي  نقطه  به  اسرائيل  عراق، 
به برخي اهداف خود از جمله نزديكي به مرزهاي ايران و اعمال فشار خواهد رسيد 

  .)Minasion, 2007(
رژيم  براي  ايران  مرزهاي  به  شدن  نزديک  و  عراق  شمال  در  اسرائيل  حضور 
صهيونيستي بسيار حايز اهميت است. با رفت و آمد عوامل اسرائيل در كردستان عراق 
پايگاه ها ي جاسوسي اسرائيل در مجاورت مرزهاي ايران برپا خواهد شد. اين رژيم با 
بسيج عوامل اطلاعاتي خود می تواند نواحي غربي ايران را به محدوده عمليات اطلاعاتي 
و جاسوسي خود تبديل كند؛ به ويژه آنكه منطقه كردستان عراق و ايران شرايط لازم را 
براي اجير كردن عوامل محلي دارند. ايجاد پايگاه ها ي شنود نزديک مرزهاي ايران، همه 
مراكز مخابراتي ايران را تا محدوده ای وسيع در دسترس عوامل جاسوسی اسرائيل قرار 
خواهد داد و صهيونيست ها از شبكه عظيم جاسوسي برخوردار خواهند شد. پايگاه ها ي 
جاسوسي رژيم صهيونيستي در شمال عراق هدف هاي منطقه اي را دنبال داشته و در 

نهايت مي كوشد يک جبهه امنيتي و اطلاعاتي در غرب ايران ايجاد كند.  
تحريک احساسات قومي و نژادي و همكاري با احزاب كرد مخالف ايران و پشتيباني 
از آنان با هدف ايجاد شورش فعال در غرب كشور و استفاده از ظرفيت گروه ها ي ضد 
در  اسرائيل  حضور  پيامدهاي  از  ديگر  يكي  تروريستي  عمليات هاي  انجام  و  انقلاب 
شمال عراق می باشد؛ همان گونه كه اين رژيم در دهه های 60 و 1970 از اين اهرم 
اسلامی  جمهوری  هسته ای  دانشمندان  ترور  در  اخير  سال های  در  و  عراقي ها  عليه 
 ايران استفاده كرد. برتري اطلاعاتي اسرائيل ممكن است استراتژي دفاع پيش دستانه 
تواند منطقه  اين كردستان عراق می  بر  ايران محقق كند. علاوه  بر عليه  را  اسرائيل 

مهمي براي اسرائيل برای جلوگيري از نفوذ ايران در ميان كردها باشد.
همسايه  با  را  ايران  اسلامي  جمهوري  عراق،  شمال  در  اسرائيل  مداوم  حضور 
غيررسمي جديدي رو به رو می كند. موساد نه تنها در ايران بلكه در كشورهاي پيراموني 
شبكه وسيع اطلاعاتي تشكيل داده و به دليل موقعيت كوهستاني و جغرافيايي مناطق 
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كردنشين و از سوی ديگر خصوصيت بومي بودن كردها و شبكه ها ي خبررساني سنتي 
و منسجم كردها كه به دليل فشارهاي سياسي همواره با هوشياري و زيركي به انتقال 
اطلاعات مي پردازند، استفاده خواهد كرد. پراكندگي جغرافيايي كردها در چند كشور 
به ويژه ايران، عمليات اطلاعاتي جاسوسان موساد را تسهيل كرده است. حضور اسرائيل 
و سرويس هاي اطلاعاتي آن در كردستان عراق و توسعه نفوذ بين كردها نشان دهنده 
برنامه ها ي بلندمدت اسرائيل در شمال عراق است. حتي اگر اين حضور موقت باشد، 
تهديدي جدي عليه جمهوري اسلامي ايران و ثبات منطقه محسوب مي شود. در واقع 
حضور اسرائيل در عراق به عنوان تهديدي جدي و چرخشي مهم در موازنه ژئوپليتيكي 
است و به معناي تحميل محاصره بر ايران و درهم شكستن پيمان استراتژيک ايران با 

سوريه و عراق و عاملي براي كسب امتيازهاي سياسي است.

نتیجه گیری
توجهی  درخور  مشاركت  عراق  سياسی  ساختار  در  صدام  زمان  در  كه  كردها   
مجلس  بزرگ  فراكسيون  دومين  كردی،  اصلی  حزب  دو  قالب  در  اكنون  نداشتند، 
عراق بعد از ائتلاف شيعيان هستند. كردها پست رياست جمهوری، يكی از معاونت های 
نخست وزيری و وزارت خانه هايی را در كابينه دولت عراق را تحت كنترل خود دارند. بر 
اين اساس، گروه های كرد در دولت مركزی عراق و اداره امور اين كشور نقشی عمده 
ايفا می كنند و اكنون در سياست عراق به نيرويی مهم تبديل شده اند؛ به گونه ای كه 
بدون درنظرگرفتن ملاحظات و منافع آنها، پيشبرد روند سياسی عراق بسيار دشوار و 
حتی غيرممكن به نظر می رسد. كردها در دوره پس از صدام با انسجام و هماهنگی 
زياد در عرصه سياست عراق عمل كرده اند و می توان گفت بيشترين منفعت را از روند 
سياسی عراق برده اند. گروه های كرد در اين مدت دو هدف اصلی را دنبال كرده اند: به 
حداكثر رساندن قدرت و نقش خود در دولت مركزی عراق در بغداد و ديگری كسب 
حداكثر خودمختاری و آزادی عمل در شمال عراق. تصويب فدراليسم كردی با سطح 
بالايی از خودمختاری و استقلال در قالب قانون اساسی و عملی ساختن بخش عمده ای 
در  كردها  اكنون  می شود.  محسوب  عراق  كرد  گروه های  دستاورد  اصلی ترين  آن،  از 
شمال عراق دارای پارلمان، دولت و نيروهای امنيتی كردی هستند و در جهت كسب 

امتيازات بيشتر در اين حوزه فعاليت می كنند.
منطقه  كشورهای  نسبی  حمايت  از  كه  عراق  در  ديگر  موجود  اقوام  برخلاف 
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اين مسئله گروه های  قدرتمندی هستند.  فاقد حمايت منطقه ای  برخوردارند، كردها 
برخی  و  آمريكا  سوی  از  بيشتر  هرچه  حمايت  كسب  و  همكاری  سوی  به  را  كرد 
كشورهای فرامنطقه ای سوق داده است. رويكرد كردها در قبال ساير بازيگران خارجی 
تأثيرگذار در مسائل عراق نيز كماكان در جهت نوع نگاه و عملكرد اين بازيگران در 
قبال اهداف و آرمان های مد نظر كردهاست. نگاه كردها به كشورهای عربی منطقه با 
توجه به حمايت آنها از عملكرد صدام در خصوص سركوب كردها و همچنين تأكيد 
بر هويت عربی عراق، با سوء ظن و حتی نوعی خصومت توأم است. تركيه نيز از نظر 
تاريخی و خودمختاری كردها در  آرمان های  مانع  به عنوان اصلی ترين  گروه های كرد 
منطقه تلقی می شود، اگرچه دولت اسلام گرای تركيه تلاش دارد رابطه نزديكی با دولت 

اقليم كردستان برقرار كند.
 سياست اسرائيل در قبال كردها برپايه منافع استراتژيک اين رژيم بوده است نه 
بعث  رژيم  نام  به  وجود دشمن مشتركی  اقليت ها.  از حقوق  دفاع  اصطلاح  به  برپايه 
عراق، مبنای آغاز و توسعه روابط ميان اسرائيل و كردهای عراق شد. اسرائيل به منظور 
تضعيف اين رژيم و دور نگه داشتن عراق از صحنه منازعه اعراب و اسرائيل، و بارزانی 
برای كردهای  و كسب خودمختاری  امتياز  اخذ  و  بغداد  دادن  قرار  فشار  برای تحت 
عراق، به توسعه روابط پرداختند. سياست اسرائيل در اواسط دهه 1970 با تغيير جهت 
دولت عراق و بهبود روابط عراق با همسايگان محافظه كار عرب و مخالفت نكردن با 
سازش مصر و رژيم صهيونيستی، دچار تحول شد و نهضت كردهای عراق قربانی منافع 

و مصالح رژيم صهيونيستی شد.  
به دنبال شكست رژيم عراق در جنگ دوم خليج فارس در سال 1991 و ايجاد 
اسرائيل،  و  تركيه  نظامی   امنيتی ـ  معاهدات  و  امن در شمال مدار 36 درجه  منطقه 
زمينه برای آغاز دور جديدی از روابط رژيم صهيونيستی و كردهای عراق فراهم آمد. 
اعتقاد كردهای عراق  به  با توجه  اين مرحله به رغم تحربه تلخ كردها در 1975،  در 
مبنی بر اينكه برقراری روابط با اسرائيل، شرط اساسی كشاندن مواضع آمريكا به سود 
نشان  توجه  اسرائيل  با  روابط  به  اين مقطع كردهای عراق  باعث شد در  كردهاست، 
دهند. با توحه به روند شكل گيری روابط ميان كردهای عراق و رژيم صهيونيستی و نيز 
سياست های رژيم صهيونيستی طی دهه 1990 به بعد، روندشناسی تحولات منطقه در 
دوره يادشده گويای آن است كه قاعده ها ی كلی حاكم بر استراتژی رژيم صهيونيستی 

در برابر كردستان عراق عبارت بودند از: 
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ـ پيشبرد و تأمين منافع سياسی و اقتصادی در شمال عراق؛
در شمال  اسلامی  ايران  نفوذ جمهوری  و  محدودسازی حضور  و  فرصت  ـ سلب 

عراق؛
ـ حمايت از اپوزيسيون مسلح ايرانی در شمال عراق و مشغول سازی ايران در داخل 

و مجاورت مرزهايش؛
ـ توسعه فعاليت جاسوسی در شمال عراق و كشورهای همجوار؛

ـ تجزيه عراق و تشكيل دولت مستقل كردی )رژيم صهيونيستی تنها كشوری است 
كه از ايجاد دولت مستقل كرد حمايت می كند. اسرائيل معتقد است در صورت ايجاد 
كشوری مستقل برای كردها در شمال عراق، تعادل استراتژيكی بهتری به نفع اسرائيل 

در شمال خاورميانه برقرار می شود(.
ـ تضعيف و مقابله با افزايش نفوذ ايران در خاورميانه.

در تبيين استراتژی رژيم صهيونيستی در قبال تحولات مناطق كردنشين عراق، اين 
تحقيق فرضيه ای مشخص را بررسی كرده است. فرضيه تحقيق بن مايه نو واقع گرايانه يا 
به عبارتی واقع گرايی  ساختاری دارد و ملاحظات امنيتی، استراتژی و سياست خارجی 
رژيم صهيونيستی در برابر كردهای عراق را براساس نظريه واقع گرايی  ساختاری تبيين 
با محيط  انطباق  به دليل  به ويژگی ها و جنبه ها ی مد نظر در نظريه  می كند. توجه 
است  اين  مهم  نكته  اين خصوص  در  است.  اهميت  حايز  رژيم صهيونيستی  امنيتی 
و  مايل  امنيتی خود  دكترين  به  توجه  با  رژيم صهيونيستی  نظريه،  اين  براساس  كه 
قادر به دستيابی به ابزارهايی است كه به آن در مقابل قدرت های رقيب همانند ايران 
ابتكارعمل می بخشد و اين امكان را فراهم می آورد تا در مقابل تهديدهای متصور در 
امان باشد. به رغم برخی ناكامی ها، در مجموع قابليت ناشی از اعمال اين استراتژی، 
چنين امكانی را در اختيار رژيم صهيونيستی قرار داده و می دهد تا اين استراتژی را در 
خصوص كردهای عراق به كار گيرد و موجب گسترش نفوذ منطقه ای و دستيابی به 
ابزاری برای اعمال فشار بر رقيبان منطقه ای خود به ويژه جمهوری اسلامی  ايران شود.

قبال  در  صهيونيستی،  رژيم  خارجی  سياست  و  استراتژی  از  واقع گرايانه  تحليل 
موضوع كردهای عراق به شناخت اين واقعيت رهنمون می شود كه سياست اين رژيم ها 
به طور كلی از جهت گيری نخبگان حاكم در دفاع از امنيت ملی خود نشئت می گيرد 
و معطوف توسعه نفوذ و مقابله با تهديدهای خارجی است. در آزمون فرضيه تحقيق 
بايد گفت عواملی مانند چالش با دولت های عربی و جمهوری اسلامی  ايران و تحولات 
مناطق كردنشين، سياست خارجی رژيم صهيونيستی در قبال كردها را رقم زده اند. 
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اقليم كردستان در شمال عراق و تبديل احزاب كرد عراقی به عنوان  تشكيل دولت 
بازيگران فروملی جديد و تأثير آنها بر تقويت گرايش های فوق در كردستان و گروه های 
اپوزيسيون كرد ايرانی و تركيه ای هم در سطحی ديگر بر سياست های آنها در قبال 
كردستان عراق مؤثر بوده اند. يافته ها ی تحقيق نشان از آن دارد كه استراتژی و سياست 
رژيم صهيونيستی در برابر كردهای عراق خاستگاه واقع گرايانه دارد؛ بنابراين می توان 
فرضيه تحقيق را تأييدشده دانست. پرواضح است كه دريافت تهديدها و فرصت ها و 
نوع نگرش به محيط امنيتی پيرامونی به عنوان مبنای سياست گذاری و تنظيم روابط 
در برابر تحولات منطقه ای و بين المللی و بازيگران مؤثر بر آن، برخاسته از هويت و 
را تشكيل  عناصر معنايی است كه دكترين و فرهنگ استراتژيک رژيم صهيونيستی 
می دهد. بر اين اساس مفاهيم و اصولی مانند حمايت به اصطلاح از اقليت ها و دشمنی 
با كشورهای مسلمان منطقه از عناصر معنايی بوده اند كه به سياست خارجی اسرائيل 
ارائه شاخص برای تفكيک دوست از دشمن و  در قبال تحولات مناطق كردنشين و 
تشخيص و اولويت بندی تهديدها و فرصت ها شكل داده اند. طبق اين دكترين و فرهنگ 
استراتژيک، اسرائيل همواره به اقليت های قومی  ـ مذهبی بسان عاملی سرمايه ای در 

تقويت منافع استراتژيک خود در منطقه نگريسته است.  
رژيم  استراتژی  نسبی  شناخت  با  همراه  تحقيق  اين  انجام  انگيزه ها ی  از  يكی   
صهيونيستی در قبال تحولات اقليم كردستان عراق، ارائه پيشنهادهايی برای موفقيت 
محيط  در  موجود  چالش های  مديريت  و  فرصت ها  از  بهره برداری  در  بيشتر  چه  هر 
امنيتی جمهوری اسلامی  ايران است. در اين بخش پيشنهادها با اشاره به فرصت ها و 

چالش های موجود ارائه می شود:
همگرایی کردها و شیعیان عراق: ايران از ناحيه حكومت تمركزگرا با محوريت اعراب 

سنی، لطمات جدی ديده است؛ بنابراين سناريوی مطلوب جمهوری اسلامی  ايران آن 
است كه كردها و شيعيان به قدرت برسند؛ همان طور كه در حال حاضر نيز جايگاه های 
و  ائتلاف ميان كردها  داده اند.  اختصاص  به خود  را  و نخست وزيری  رياست جمهوری 
شيعيان به عنوان اقدامی استراتژيک می تواند ناسيوناليسم عربی را به نفع همگرايی با 
كردها تعديل و توجه كردها را به خارج از مرزها يعنی اسرائيل و آمريكا كم رنگ كند. 

همگرايی كردها و شيعيان اشكال مثبت ذيل را در پی دارد:
 ـ از منظر فرهنگی، مذهبی و نژادی، كردها و شيعيان را عميقاً به يكديگر ربط 

می دهد.
ـ عنصر عرب سنی تماميت خواه را در داخل عراق محدود می كند.
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ـ باعث فاصله گرفتن عراق از سياست های جهان عرب با صبغه ضد ايرانی می  شود.
 ـ كمربند مقاومت را از عراق تا لبنان ايجاد می كند.

  ـ حمايت از عنصر كردی در اين همگرايی باعث تعديل رفتار سياسی تركيه در 
قبال كردها، ايران و عراق می شود.

 ـ حمايت جدی از كردهای عراقی برای رسيدن آنان به ساختار مشاركت سياسی 
همراه شيعيان، حمايت كردهای تركيه و سوريه را از محور مقاومت در پی دارد.

و  شناسايی دقيق جريان ها  تأثیرگذار در آینده  عراق:  افراد  شناسایی دقیق جریان ها و   

شخصيت ها و افراد تأثيرگذار در آينده عراق بسيار با اهميت است؛ اعم از افراد تأثيرگذار 
در دولت مركزی يا دولت اقليم كردستان يا اعضای شوراهای استانی كه نقشی عمده 

در انتخابات استانداران، فرمانداران، رؤسای پليس و... خواهند داشت.  
مشارکت در ایجاد و گسترش زیرساخت های حیاتی و گسترش روابط اقتصادی: مشاركت فعال 

ضروری  عراق  با  اقتصادی  روابط  گسترش  و  حياتی  زيرساخت های  ايجاد  در  كشور 
است؛ به ويژه در زمينه ها ی گاز و نفت و جاده سازی، پل سازی و كشاورزی و...، توسعه 
زيرساخت ها در مناطق شيعه نشين و كردنشين می بايست در اولويت قرار گيرد و به 
برقراری امنيت در اين مناطق بايد توجه ويژه شود تا سرمايه گذاری های خارجی نيز در 
اين مناطق با امنيت خاطر سرمايه گذاران، جذب و گسترش يابد. نكته قابل توجه ديگر 

تسريع در انجام و پيشرفت پروژه هاست.
با  اهداف مشترک كشورمان  با کشورهای منطقه در پیشبرد اهداف مشترک:  تعامل 
كشورهای منطقه دقيقاً شناسايی و معلوم شود و راهكارهای اجرايی برای تحقق آن 

اهداف نيز مشخص گردد.  
اشراف اطلاعاتی: با توجه به  عينيت يافتن تشكيل دولت فدرالی در عراق و وجود 
اشراف  و  موضوع  به  اين  پرداختن  عراق،  در كشورهای همسايه  مختلف  قوميت های 
اطلاعاتی كشورمان و اتخاذ راهبرد، سياست ها و برنامه ها ی دقيق و سنجيده در برخورد 
با مسائل كنونی و پيش بينی تحولات آينده و ايجاد نقش در آنها به دليل پيامدها و 
تأثيرات مستقيم و غيرمستقيمی كه بر منطقه از جهات نظری و عملی خواهند داشت، 
ضروری می نمايد؛ به ويژه شناسايی و واكاوی و كنكاش تهديدها و فرصت هايی كه برای 
جمهوری اسلامی  ايران و محور مقاومت در اين موضوعات ايجاد شده است، يكی از اهم 

مسائل امنيت ملی و بين المللی است.
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